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 فصل اول

 
های موجود در میز د و تمام، چشم چرخانورود حضبه م

اجمالی  ، اما حاصل نگاهبود بهراد نیامده. شاپ را از نظر گذراند کافی
پیدا کرد و به  ه دقیقش این بود که میزی خالی در مکانی دنجو البت

دش هنوز فرصت نکرده بود بنشیند که اولین نفر به خو. سمتش رفت
 .جسارت داد و به سمت میزش آمد

تون خوشحال و  از دیدن قدر چه دونید با، نمیسلام آقای شکی - 
 .ام زده انهیج

دانست که در دل  هیجان مردم برایش عادی و طبیعی بود، پس می
اولین  ما به احتراماش را عقب کشید ا صندلی. گذرد مخاطبش چه می

 :مخاطب ننشست و محترمانه گفت
 .ممنونم خانوم - 
 تونیم عکس بگیریم؟ می - 

 .سر کج کرد و لهراسب لبخند زد
 .بله حتما - 

خطاب شده بود  «خانوم»هراسب ـل وسطـه تـوان کـر جـدخت
 .اش را به دست لهراسب داد گوشی

 .بفرمایید - 
صورتی رنگش   ای گارد ژلهلهراسب گوشی مخاطبش را گرفت و 
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به لنز دوربین نگاه کرد و در حینی که زیبا . را در دست فشرد
لحظه  هر کنند کنارش حضور پیدا می د حس کرد افرادی کهخندی می

را به دختر داد و او با شوقی گوشی . شود به تعدادشان افزوده می
 .قابل وصف تشکر کردغیر
 .خیلی لطف کردین، ممنونم - 

هد چرا که به سرعت تعداد لهراسب تنها توانست سر تکان د
. گم شد ،مردم ها بالا رفت و البته مخاطب جسور، بین درخواست

زیادی به همین منوال گذشت و لهراسب با صبوری و البته  دقایق
 تک کسانی که میزشان را به شوق با تک ،دنیایی عشق به مردم

صت کرد بالاخره فر. عکس گرفت ،حضورش خالی کرده بودند
 .بنشیند و در همان لحظه مردی جوان برای ثبت سفارشش آمد

شاپ  به کافیدید سلام آقای شکیبا، افتخار دادید تشریف آور - 
 .مون کوچیک

 .لهراسب به احترام دست روی سینه گذاشت
 .شما  قربون - 
 امر بفرمایید چی میل دارید؟ - 

ی کوچکی که در دست مرد بود نگاه کرد و  لهراسب به دفترچه
 :آرام گفت

اومدن ثبت سفارش اگر اجازه بدید وقتی منتظر کسی هستم،  - 
 .کنم می

دوخت و چه به چشمان لهراسب مرد نگاهش را از روی دفتر
 :مودب گفت

تونم تا شما هستید کافه رو ببندم که  بله حتما، اگر مایلید می - 
 .راحت باشید

ت کردن بود که لهراسب به شدت با آن عمل مخالف منظورش قرق
لهراسب اما  ،اش جز با همان اتفاق میسر نبود راحتیکه  این با. کرد می

حاضر بود خودش  .داد ترجیح می مردم ن را به حضورراحت نبود
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 .نفر را با دیدن خودش برآورده کندیک  ، اما آرزوی حتیخسته شود
 مس آرامش محیط با تلفیقی رنگی نگاه کرد، ل دوباره به کافه

بیشتر های کوچک و بزرگ از گیاهان سرحال و سبز نظرش را  گلدان
نگاهش را از لبخند زد،  .جلب کرده بود کافه  اینستاگرامی های از پست

 .اطراف کافه گرفت و به مرد دوخت
 .جناب نه اصلا، نیازی نیست - 
 پس اگه اجازه بدید مرخص شم؟ - 
 .کنم، بفرمایید خواهش می - 

 باهمزمان  رفت،ی بهراد را گ شمارهمرد رفت و لهراسب بلافاصله 
چرخاند صدای بهراد خبر از  میکاکتوس را  گلدان کوچک سفیدکه  این

 .ماسش داداتصال ت
 .جان سلام لهراسب - 

 :با انرژی گفت ،بهراد برای دیرکردن ،ای ناراحتی بدون ذره
 .ایمدل دن نیتر پیسلام به خوشت - 

 .ی بهراد در گوشش پیچید صدای خنده
 .استار زیزبون نر - 

 .کوچک برداشت قهقهه زد و دست از چرخاندن گلدان
دست  گه،ید زهیر یمکه ناخواسته  ختمیر دهیواسه سپقدر  اون - 

 .ستیمن ن
اش تکیه داد، بهراد خندید و دوستانه نصیحت  به پشتی صندلی

 .کرد
تر به دست  عیرو هرچه سر ایزبون نیریش نیکن افسار ا یسع - 
. و کار بده دستت زهیناخواسته نر یکس و ناکستا واسه هر یریبگ
 .نیب ، زودرنج و نکتهحساس! رو؟ دهیکه سپ یشناس یم

دلش . عشق رقصیدن گرفت ،در روحش ،سپیده ن اسمبا شنید
بینی که بهراد گفته  حساس، زودرنج و نکته ن آن دختربرای فشرد

ی دیدار داد تا آرام  بود حسابی تنگ شد و در دل به خودش وعده
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 .شود
گفته  یول ،نگ حواسش به من و کارامهود شیکه ش اون ،آره خب - 

 نهیا قتشیحق .تحمل کنه تونه یم ،زمیجنس اگه زبون بر هم هیواسه 
 .راحته المیخ نهیکه مجوز دارم، واسه هم

ود و لهراسب فقط قصد شوخی داشت سپیده این حرف را نگفته ب
و را نسبت ماجرا این بود که هرچه لهراسب و توجه ا وگرنه حقیقت

جنس  همجنس و غیر  زنش بود و هم کرد خط قرمز به سپیده کم می
 برای سپیده یک رقیب بود، رقیبی قوی و قدرکار هم  هم نداشت، حتی

 .شد که از میدان به در نمی
 ...و ییگرا خانوم خبر داره از همجنس دهیسپ نیا گم یم - 

 :عجولانه حرف بهراد را قطع کرد و با خنده گفت
مون  پشتقدر  اونو کامل نکن بهراد، ر ت جمله کنم یخواهش م - 

 ی خبرش شده سوژه میالان ما قطع نکرد کنم یحرفه که حس م
خبر با دهیو سپ میو اگه ادامه بدر همون جنس مخالف .فضای مجازی

هم  باکیهان و بهراد شکیبا که بگن لهراسب  نیاز ا بشه خطرش کمتر
 دونم یو م میخلاف قانون نکرد ،بحث جنس مخالف یحداقل تو! بله
 .اشتباهام یکه چشم بپوشه رو خواد یو مر خاطرمقدر  اون دهیسپ
 الان؟ ید یپز م میدختر و خاطرخواه ندار به ما که دوست یدار - 

 .ساختگی دلخور شد و جواب داد
 !دختر کجا بود بهراد؟ دوست - 

 .بهراد اما حقیقتا دلخور بود انگار
 .یبدبخت میبدتر، زنم ندار گهید - 

 .شان تلاش کرد بین برای از بین نرفتن فضای شوخ لهراسب
 گهیبزن د یحرکت هی! ای آخه؟ عرضه یدر بق نیطور ا موندم چه - 
 . بابا

 :ربط گفت یب بهراد
 ؟یکار یو ب یکه معلومه سر قرار نشستطور  این - 
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 .به ساعتش نگاه کردکلافه  و دیکش یدست از شوخ لهراسب
 !؟پس تو یکجا موند. شاپم یکاف تویوقته  یلیآره داداش، خ - 

خودش هم از دیر  عصبی بهراد به لهراسب فهماند که صدای فوت
 .کردنش راضی نیست

 .افتادم شهیریعکاس س نیا ریگ د،یکارم طول کش - 
 .های آن زد سریعی در مغزش و داده راسب سرچله
 گه؟ید یگ یم ور دیمروار - 

 .بهراد با خستگی تایید کرد
ای که  هیامروزم سر از آتل .جا هست همون که همه. آره خودشه - 

 .آوردقرار داشتم در
 :گفت یاما به شوخ یجد سبلهرا

م ه بچسب تو .که توئه نه همه شیریاون فقط س ،خب داداش - 
 .که بهتره یچیاز ه گه،ید ور نیهم

حوصله بود و تلاش لهراسب برای به حوصله آوردنش  بی بهراد
 .ی چندانی نداشت فایده

 ،دیچیپ یپات مو دست یروز تو هیپرت نگو، اگه فقط و چرت - 
 .حد چندش و نچسبه تا چه یدیفهم یم

*** 
اما  ،کند دانست بهراد مخالفت می قبل از آمدن و طرح مساله هم می

خودش را  ، ولینتیجه بود ش برای راضی کردن او هرچند که بیتلا
توانسته  کرد که شانسش را امتحان کرده و هرکاری را می راضی می
راد و اما اگر به چشم دیدن به ،وقتش از دست رفته بود. انجام داده

هوای خود و رفیقش به قضیه و یک قرار دوستانه برای تغییر حال
دیدن  توانست ارزشِ زمان را برای خودش کمتر و می ،کرد نگاه می

 .تر جلوه دهد بهراد را مهم
مطمئن بود و با . بهراد را نگاه کرد و پا روی پا انداخت رفتن

ه بازیگری ای شک نداشت که بهراد ب شناختی که از بهراد داشت ذره
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هم استعدادش را داشت و هم تیپ و استایلش به . مند است علاقه
. فهمید اما دلیل مقاومتش را اصلا نمی ،خورد بازیگری سینما می

. گوشی و سوئیچش را از روی میز برداشت و به سمت صندوق رفت
پشت سیستم نشسته بود، انگار که  جا ناشاپ هم هم مدیر کافی

لبخند زد  .دار ن بود و هم در نقشِ صندوقرسوخودش هم در نقش گا
 .و کارتش را روی میز گذاشت

 .تون ممنون از پذیرایی - 
 :مرد جوان که حالا ایستاده بود با احترام گفت

 .مهمون من باشید آقای شکیبا - 
 .داد و تشکر کردلهراسب متواضعانه سر تکان 

 .دو هفتادوسه هست و رمز کارت شصت .لطف دارین ممنون - 
به لهراسب نگاه کرد و  ،مردد بینِ گفتن و نگفتنِ حرفش ،مرد

 .بالاخره دل به دریا زد
یه عکس بگیریم و من بذارم توی پیج کافه برای جلب  اگه - 

 .کنه کفایت می ،مشتری
عکس گرفتن با مخاطب که برایش جزو . لهراسب شانه بالا انداخت

ه با او عکس عا هرکسی ککارهای روتین و البته واجبش بود، قط
گذاشت و منشنش  آن را در فضای مجازی به اشتراک می گرفت می

معذب بود؟ لبخند زد و  قدر آن شاپ پس چرا صاحب کافی ،کرد هم می
 :طبق اخلاق مهربانش گفت

تا خودمم  و تگ کنر گیریم بذار پیجت، هم من هم عکس می - 
  .و حساب کنر منتها قبلش سفارشای من .استوری کنم

خواست  لهراسب میکه  این .ناباوری به لهراسب نگاه کردا مرد ب
لهراسب . عجزه بودبرایش مثل یک م ،اش را استوری کند پیج کافه

 . و مرد با گیجی کارت کشید رمز کارتش را مجدد تکرار کرد
 کجا وایستیم؟ - 

 :مرد از پشت میز بیرون آمد و با نگاهی به اطراف گفت
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 .احتیدفرقی نداره، هرجا شما ر - 
لهراسب به سمت دیواری که اسم کافه روی آن به انگلیسی نقاشی 

 :شده بود رفت و گفت
 خوبه؟ جا این - 

 .لبخند مرد دلش را راضی کرد
 .ممنون، عالیه - 

لبخندی زیبا زد، به وسعت آرامشی که در آن مکان مهمان قلبش 
 .عکسی زیبا ثبت شد و لهراسب دوباره تاکید کرد. شده بود

 .تما منو تگ کنح - 
 .مرد جوان با چشمانی پر از شوق نگاهش کرد

 .، خیلی ممنونچشم - 
ر حالی بود که این د. لهراسب دستش را فشرد و از کافه خارج شد

که  این کرد و لهراسب به ودنش فکر میشانس ب مدیرِ جوان به خوش
کاش با استوری کردنِ یک عکس و تگ کردن یک پیج بتواند کمکی 

چک به کسی بکند، کاری که عادتش بود انجام دادنش؛ در هرچند کو
چرخید در شهر و دل شاد  می ،مواقع پیدا کردن یک ساعتِ آزاد

 ...شودبا بلکه باعث زیاد شدن روزی مردم کرد ت می
*** 

شب دست از پا درازتر برای راضی نشدن بهراد، خسته از حجمِ 
یا دو دلیل رضایتش یک . ولی راضی به خانه برگشت ،زیاد کار

از همه چیزِ زندگی راضی بود چرا که در هر حالتی . نداشت
در صدرِ قدردانی از خدا . داد شکرگزاری را بلد بود و انجامش می

او تمامِ چیزی . همیشه سپیده اولین دلیل بود برای لبخندِ رضایتش
توانست قسم بخورد اگر  د و میخدا خواسته بوروزی از بود که 

هم  .سپیده باشد، شکایتی نکند از دنیااما  ،باشدچیز نداشته  هیچ
ین شرایط در ا .اش کم نداشت و هم چیزی در زندگی سپیده را داشت

تنش نمانده اگر از خستگی جانی در  شد راضی نبود حتی مگر می
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با  .اش در برود با دیدنِ سپیده خستگیکه  این بود؟ تعارف نبود،
ت حداقل رف نمی اش در نداشت، اگر خستگی خودش که رودربایستی

 .کرد جلوی خودش اعتراف می
کلید را در قفل بچرخاند در باز شد و سپیده با که  این قبل از

شد  در این خانه مگر می .خندیداش  روی لبخندی باردار از عشق به
 !خستگی معنا دهد اصلا؟

 .سلام - 
 .عسل سلام به روی ماهت شیرین - 

جام دادنِ هیچ کار دیگری جوابِ هایش را درآورد و قبل از ان شکف
سپیده سرش را مثل . استقبال گرم سپیده را با حرارتی دلچسب داد

چشم بسته  اش حرکت داد و لهراسب با ای خانگی روی سینه گربه بچه
 .عشق نشدنی تکراری حظ برد از طعم

ای رخ داده که سیر  اما چه معجزه ،عشقت سراب بود در نظرم - 
 !آبم؟

 :را از خودش جدا کرد و با تحسین گفت لهراسب سپیده
 !گیری و میر کم داری جای فروغ فرخزاد کم - 

 .لهراسب کوبید و شکایت کرد یبه بازو یمشت یبا شوخ دهیسپ
 .خیلی بدجنسی لهراسب - 

 :کتش گفت دندرآور مت آشپزخانه رفت و لهراسب در حالبه س
 .کنم شوخی نمی - 

زدنِ او بالا گرفت و  ی برای کتکی ابزار ر را به نشانهسپیده کفگی
 :حرصی گفت

 .ندازی فقط به احساسات پاکم تیکه می ،کنی شوخی نمی - 
های لباسش را  های چرمش را پوشید و آستین لهراسب صندل

 .برای شستن دستش بالا داد
ام و تو خیلی با  وگرنه من جدی ،اعتماد به نفسه مشکل تو عدم - 

 .استعدادی
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شستن  لهراسب مشغوللبخند زد و اش  یرو سپیده متشکر به
 .هایش شد دست

 و قبول کرد؟ر چه خبر؟ بهراد پیشنهادت - 
 :رنگ تکان داد و گفتسب دستش را در سینک گرانیتی سفیدلهرا

 .رفتم ،کنه قبول نمیکه  این نه، با دید به - 
سپیده ظرف قیمه را روی میز گذاشت و خودش روی صندلی 

 .نشست
 .حیف شد - 

 .ها را در دهانش چپاند ب چنگالش را روی سالاد زد و کلمسلهرا
ی  کار خدا بود دیگه، من امروز مامور بودم برای یه وظیفه - 
 .تر مهم

در ادامه سب را به دستش داد و لهراسب سپیده ظرف برنج لهرا
 :گفت
. ودمو قبلا توی اینستا دیده بر ای که با بهراد قرار داشتیم کافه - 

اما پیجش شناخته نشده بود به  ،ور و خوشگل بودجو یه جای جمع
 ،بگم که در مقابل قیمتای مناسبش البته اینم. شهر نبودن یخاطر بالا

منم عکسی که گذاشته  .خیلی خوب بود و تونست راضیم کنه کیفیتش
دیدم پیام داده که توی همین  اومدنی. و استوری کردمر بود

 .شتهفالور دافزایش هزار نفر ا چندساعت هفت
 .سپیده با هیجان دستش را جلوی دهان پرش گرفت

 !واقعا؟ - 
لهراسب خورشت را روی برنجش ریخت و با حسی پر از آرامش 

 .زمزمه کرد
 .واقعا - 

*** 
تمام  شان نیمه های وقلوه دادن ماشین کناری باعث شد دل های بوق

ماشینی که  های سرنشینان وبال زدن سر چرخاند و از دست. بماند
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 :لبخند زد و گفت .اند زده بود فهمید که شناخته شدهایش بوق بر
 .دست تکون بده براشون - 

ی را سپیده که به سمت لهراسب مایل نشسته بود برگشت و جای
از حسِ نابی . نشانش داده بود نگاه کرد که لهراسب با چشم و ابرو

سرخوشانه خندید و  ،اش بودند که دخترانِ جوان در حال تجربه
 .ه را پایین کشیدپنجر
 .تا سبز نشده عکس بگیرید - 

دختری جوان  ی سرنشینان که او هم مثل بقیه ،ی ماشین راننده
 :با هیجان گفت ،بود
 .ها جمع شید عکس بگیریم بچه. خیلی ممنونم واقعا - 

لهراسب  .، چراغ سبز شدچاله شوندهمه در هم مکه  این قبل از
 :حین گفتی حرکت شد و در همان  ناچار آماده

 .دارم بعد از چهارراه نگه می - 
کمی بعد . متر جلوتر ایستادخطر گذشت و چند با سرعت از چراغ

 .پیاده شدندها  آنی  دخترها کنارشان ایستاد و همهپژو پارسِ 
ی ماشین از  خودشان را به بدنه لهراسب قفل مرکزی را زد و دخترها

ن از داخل عکس شا چشمان شور و اشتیاق. سمت سپیده چسباندند
را به دوربین  سپیده و لهراسب زیباترین لبخندشان. هم مشخص بود

شان  لهراسب برای. بار تشکر کردند زدند و دخترها هزارانها  آن
پیده خندید و به لهراسب که س. بوقی زد و از کنارشان رد شد تک

 .ضرب گرفته بود نگاه کرد ،فرمان روی ،آهنگ همراه
 .شون ما، به کشتن ندی رسن به نمی .ری خیلی تند می - 

 .لهراسب چشمک زد و سر بالا انداخت
 .پیچیم الان می - 

 .تقاطع را پیچید و ادامه دادکه هنوز حرفش را تمام نکرده بود 
 .امشب واسشون خاطراتی شد - 

 .چیدوراما لب  ،سپیده تایید کرد
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ولی من یادم رفت چی داشتیم  ،آره اونا که خوشحال شدن - 
 .گفتیم می

 .لهراسب دست سپیده را بلند کرد و پشتش را مُهرِ محبت زد
من داشتم گله . زدیم خانوم می داشتیم از دلبریای تو حرف - 
که توی کنسرت ازت گرفتم و تو  گفتم با قولی داشتم می. کردم می

و ر کردم شب و روزم فکر می ،و کمتر کنیر قبول کردی دلبریات
فهمم دارم چی  ی دربند نمی بنده ،علیهسرکار، اما با بدقولیِ فهمم می

 .کنم جز فکر کردن به شما کار می
سپیده از خنده ریسه رفت و لهراسب با اخمی جذاب بینِ ابروهایِ 

 :پهنش گفت
کردم  ی سینما کاری می بله دیگه، منم بودم با ستاره !خندی؟ می - 

 . دیدمخن می ،که جز اسمم چیزی نگه و جز خودم به چیزی فکر نکنه
لهراسب جا خوش کرده بود  سپیده برای اخمی که بین ابروهای

 :جان داد و با شوخی گفت
ما کجا داشتیم در مورد این چیزا ! خهآ ور لوس کردی خودت - 

سنگین بود که قدر  اونگفتم ناهارمون  من داشتم میزدیم؟  حرف می
 .خوابم گرفته

خوام  ه هرچی میولی منم ب ؛گی خوای می تو هرچی می ،آره خب - 
من  ،گفتی وقتم که تو داشتی از سنگین شدنت می اون. کنم فکر می

بریم و کردم که چه خوبه مصاحبه رو دور بزنیم  داشتم فکر می
شه تو خوابت  آد ولی مگه می البته من که خوابم نمی. خونه بخوابیم

 بیاد و من به روی تخت اومدن نه بگم؟
 .و با ناز خندید سپیده مشتی به بازوی لهراسب زد

 .ادبی خیلی بی - 
 .لهراسب شانه بالا داد و کوتاه نگاهش کرد

 ادب؟ چرا بی - 
را به سمت پنجره اش  روی سپیده دست به سینه نشست و
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 .برگرداند
 .دونی و خودت میر چراش - 

 .لهراسب زیرکانه خندید
 بده مگه؟  - 

لهراسب به . کرد سپیده سوت زد و حواس خودش را پرت
یانی و اشاره گرفت و اش را بین دو انگشتِ م گونه .اش خندید رینیشی

 .ی او بوسید خودش را به نیابت از گونه بعد انگشتان
 .عسل شیرین - 

ترین  را با مهربان «یرین عسلش». سپیده به سمت لهراسب برگشت
تش به حدی جدی بود که اگر کسی اما اک ،ممکن گفته بود لحن
 .کرد اش قالب تهی می جذبه برابره در ناخواست ،دیدش می
 برگردم خونه؟. کنی وشمزه نگاه میجون؟ خ - 

پای لهراسب را  بار ران و این سپیده نفسش را با صدا فوت کرد
 .یشگون گرفتن

 !ها شه یه چیزیت می - 
 باور از اساژ داد و با لحنی مظلوم و غیرقابللهراسب رانش را م

 :گفت ،ی قبلش دقیقه ی جدی آن چهره
 .شه من خیلی وقته که هی چیزیم می - 

، فورا از خودش دفاع کرد سپیده چپ نگاه کردن در واکنش به چپ
 .چیز را به گردن او انداخت و همه

 .تقصیر توئه دیگه - 
 :بار چشم گرد کرد و با تعجب گفت سپیده این

 !تقصیر منه؟ ،شه وفرت چیزیت می تو هی فرتکه  این من؟ - 
 .ه سر تکان داد و حرفش را به کرسی نشاندلهراسب پیروزمندان

بغلمی، بوی شامپو  یدلمی، تو یبله دیگه، خوشگلی، جذابی، تو - 
 دی، صدات ناز داره، توقع داشتی چیزیم نشه؟ می

 :سپیده چشم و ابرو تکان داد و دلبرانه گفت
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 .شه ت، من الان خودمم یه چیزیم میدم به حق می اوه - 
*** 

دست و در دست. دیو شدندوست، وارد استحرا با تعارف مامور
یک و مودبانه به  به صحنه یک عوامل پشت. هایِ هم کنارِ قدم قدم در
شان آمدند و در آن بین فقط علی به خودش اجازه داد  استقبال

 .لهراسب را در آغوش بگیرد
 .خیلی خوش اومدین - 

 .سپیده قبل از لهراسب تشکر کرد
 .تون ممنون از دعوت - 

 .ودبانه تعظیم کردعلی م
 .افتخار دادید - 
 دیر که نرسیدیم؟ - 

 .علی به ساعتش نگاه کرد و خندید
 .یکی دو ساعت فقط - 

 .لهراسب زیر بار نرفت و از خودشان دفاع کرد
 .خاطر شادی دل هوادارا بود نیم ساعت شد فقط، اونم به - 

 .سپیده حرف لهراسب را با هیجان ادامه داد
ج دقیقه زودتر از وقتی که در نظر داشتیم راه پنو تازه چهل - 

هاش همیشه  دونید، توی برنامه رو که می اخلاق لهراسب. افتادیم
 .گیره خوردای اتفاقی با مردم در نظر میچنین تایمی رو برای بر

های سپیده را تایید  حرف ،علی با شناختی که از لهراسب داشت
 :کرد و گفت

اید بریم برای  اگه آماده. ستگید، هیچ مشکلی نی درست می - 
 .ضبط

 :لهراسب موافقت کرد و کوتاه گفت
 .بریم - 

 .سپیده اما با استرس پرسید
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 ین بپرسین؟خوا گین چی می نمی - 
 .علی با شیطنت ابرو بالا داد و لهراسب کنار گوش سپیده پچ زد

نگران چی هستی خوشگله؟ تو مال منی، همین کافی نیست که  - 
 !بالایی داشته باشی؟ اعتماد به نفس

او اما حق هم مطلقا با  ،در آن حرف از خودش تعریف کرده بود
مالِ لهراسب بود و که  این .خودش مسلط شد بود و سپیده فورا بر

لهراسب صندلی . انتخابِ او، حال دلش را به طرز عجیبی خوب کرد
 :سپیده را به سمت صندلی خودش هل داد و محترمانه گفت

 .مبشین عزیز - 
سپیده نشست و دامنِ کلوشِ مانتوی عنابی رنگِ حریرش روی 

لی که آن را پشت لهراسب کتش را درآورد و درحا. زمین پخش شد
 .کرد از علی پرسید صندلی آویزان می

 تر نیست؟ تر و صمیمی با پیراهن اسپرت - 
 .علی استقبال کرد

 .چرا بهتره، آستینتم گت کن - 
اش را تا  ای عنابی ی سورمه چهارخانههایِ پیراهن  لهراسب آستین

 :زد و علی گفت
 .ایم ها بریم ضبط، ما آماده بچه - 

 :صدای سه دو یک گفتن کارگردان بلند شد و علی گفت
لهراسب . تیمدر خدمت زوج سینمایی و پرطرفدارمون هس - 

 !ستوده و سپیده شکیبا
 .لبخند زد و لهراسب را مخاطب قرار داد

 وهرا بعد از ازدواج با فامیلی همدیگه همش قبول داری زن و - 
 شن؟ شناخته می

 .دستی کرد سپیده پیش
ولی برای لهراسب سنگین تموم  ،واسه من که باعث افتخاره - 
 .شه می
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 .لهراسب قهقهه زد و نگاهش را با عشق به سپیده دوخت
 .گه الکی می - 

 :سپیده با شیطنت شانه بالا انداخت و گفت
 .وست دارم با اسم خودم شناخته بشمخب آره، منم د - 

 :ی علی بلند شد و لهراسب گفت صدای شلیک خنده
به . تره گی از نظر منم اوکی داییش بهتره، اصلا اینی که تو میخ - 

هنرمند و قدر  اونچون تو  ،نظرم تو رو با فامیلی خودت بشناسیم
 .یک هستی که احتیاجی به اسم من نداری درجه

را گرفت و دست دیگرش را روی دست او سپیده دست لهراسب 
 .گذاشت

 .ی توئه عزیزم، من هرچی دارم زیر سایه - 
 :لهراسب در جواب جدی گفت

خاطر استعداد و لیاقتی  جا گفتم هرچی داری به همیشه و همه - 
 .بوده که خودت داشتی

 .خیلی کمکش کردی دیگه اما تو هم - 
 .علی این سوال را پرسید و لهراسب جواب داد

ش  اگه آدمِ این کار نبود که ستارهاما  ،کمکش که کردم - 
 .گرفت نمی
خاطر وجود توئه که خیلیا پیج سپیده  کنی به یعنی تو فکر نمی - 

 کنن؟ رو دنبال می
 .ابرو بالا دادمتفکر لهراسب 

خاطر من  گی به می یعنی تو. و دوست دارنر نه، حتما خودش - 
 ن؟طرفدار سپیده شد

 .مثلا ه، دنبال اخبار تو هستنشدنیه آخ - 
 :لهراسب خندید و گفت

پیج خودم چشه مگه که توی پیج سپیده دنبال اخبار من  - 
 گردن؟ می
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اش را جلو کشید تا به  صندلیعلی تبلتش را روی میز گذاشت و 
تر شود و  میزِ گردی که سپیده و لهراسب در آن طرفش بودند نزدیک

 .ظر برسدتر به ن شان از قبل خواستنی جمع
خیلیا  ،ولی مطمئنم اگه سپیده زن تو نبود! دونم که من نمی - 

 .کردن فالوش نمی
 ، ولی به همان مهربانیجذبه کردهایِ پر خملهراسب از همان ا

 .گفتنش جواب داد «عسل شیرین»
نه بابا، سپیده خودش خواستنی و محبوبه که اگه نبود اصلا دل  - 
 .برد و نمیر من

را  با شوخی او علییده زوم کرد و ت سپدوربین روی صور
 .مخاطب قرار داد

جوری تونستین دل  چهشما . مطلب ، برسیم به اصلآها اینه - 
 و ببرین؟ر لهراسب

مجری همچنان . سپیده خندید و لهراسب با عشق به او نگاه کرد
کنش هر سه نفر وا بار از دور ظر توضیح سپیده بود و دوربین اینمنت

 .کرد را ثبت می
 .ار خاصی نکردم، فقط رفتم تست بدممن ک باور کنید - 
 .ی سینما شد آغاز عاشق شدن ستاره ،و این تست دادن - 

دانستند این  خودش و لهراسب که می. اش را جمع کرد سپیده خنده
 !را تایید کند؟ علیتوانست حرف  طور می ده، پس چهآغازِ ماجرا نبو

 .بار از لهراسب سوال پرسید مجری این
 لهراسب چی توی سپیده دیدی که دلت لرزید براش؟ - 

 .جواب دادبا آرامش لهراسب عاشقانه سپیده را از نظر گذراند و 
فرق  ،بینین ا چیزی که شما میقطعا ب ،اون چیزی که من دیدم - 

 .داره
 !قابل توضیح نیستش

های ضبطی  خوبی برنامه. یو را پر کرددواست علیی  ههصدای قهق
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ایی از این قبیل سانسور ه جازی این بود که شوخیای مه و مصاحبه
  .شدند نمی
 آره؟ ،شه گفت در یک نگاه عاشق شدی پس می - 

نمایش را  اخت و دوربین لبخند زیبا و دندانلهراسب پا روی پا اند
 .شکار کرد

اما خیلی زودتر از  ؛شه بهش گفت عشق در یک نگاه نمی ،ببین - 
 .تصمیمم در موردش جدی شد ،و بکنیر اون چیزی که فکرش

به لهراسب نگاه کرد و  سپیده با چشمانی درخشان از شوق
 .لهراسب دستش را روی دست او گذاشت

 و همین عشقه باعث شد که برای نقش آرزو بهش میدون بدی؟ - 
 .لهراسب بدون تعلل سر تکان داد

برای من فرقی نداشت سپیده نقش آرزو رو بگیره یا  .نه اصلا - 
بازم من ازش  ،اومد نمیاگه از پس تستی که ازش گرفتم بر حتی نه؟
تنها چیزی که باعث شد نقش آرزو . خواستم که باهام ازدواج کنه می

اونم درست زمانی که انتخاب بازیگر انجام شده بود،  ،رو بهش بدم
میر که از ا حتی اولش خیلی حرف شنیدم،. استعداد سپیده بود

 اما خداروشکر سپیده جواب اعتماد من ،کارگردان بود و رفیق خودم
 قدر قاطعانه بازیگرای کار بلد هبه بهترین شکل داد و دیدید که چو ر
 .و از پیش رو برداشت و سیمرغ توی دستش درخشیدر

این سوال به مجری داده  ش را در مقابلِترین جواب لهراسب طولانی
ر جان و تن فورا د ،سپیده مثل قند شیرین بود ش ازتعریف کردن .بود

 .و جذب عشق کردشد زنش آب 
خب ما قرار . وده عالی ظاهر شدنبله درسته، حقیقتا خانوم ست - 
در مورد مسائل کاری کمتر صحبت کنیم ولی انگار کار و زندگی  بود
 .د وسطآ که پای کار می هستنی یه تار مو از هم  صلهبه فا شما
ی توی شما تغییر چیز ،خوام ازتون بپرسم بعد از دوسال زندگی می

ا با گذشت زمان تون هنوز به قشنگی روز اول هست ی عشق کرده؟
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 ؟نبرای هم عادی شدی
گذشت، لهراسب رو به سپیده  علیمنتظر  دوربین از روی صورت

 :گفت
 بگم؟من گی یا  تو می - 

 :گفتها  آنمجری قبل از هر دوی 
 .جواب بدینباید تون به این سوال  به نوبت جفت - 

 .جدی شد و با اقتدار بحث را دست گرفت لهراسب
چیز عادی بشه و  همه ،بعد از گذشت یه رابطهکه  این علی،ببین  - 

ی مردم یا حداقل اکثر مردم یه  از نظر همه ،کم بخوابه فوران عشق کم
 هعشق اگ. اصلا طبیعی نیست ،اما از نظر شخص من ؛ی طبیعیه قضیه

ی ذات آدمی این مدل درسته. شه د نمیبا وصال سر ،عشق باشه
اما  ؛ره باز دنبال یه چیز دیگه می ،ه چیزیهست که بعد از رسیدن ب

فقط و فقطعشق چیزیه که . های بشر متفاوته ی خواسته عشق با همه
 .شه وقت کمرنگ نمی فته و هیچا ر اتفاق میبا یک
 در شما نشده؟ پس - 

 .اددعلی را این سوال از سپیده پرسیده شده بود که او جواب 
اتفاقا بر عکس . کمرنگ؟ نه بابا کمرنگ که اصلا نشده - 

شم که  این نمیخب من منکر . هم بیشتر شده مون برای بودن با عطش
من و لهراسب مثل هر آدم . کنه چیز فرق می قبل از ازدواج همه

و ر فقط روی خوب هم ،رسما ازدواج کنیمکه  این قبل از ،ای دیگه
مون  ده دیدیم، خوشی دیدیم و بیشتر وقتفقط عشق دیدیم، خن. دیدیم

و ر هم چیزِ همه ،مون اما بعد از رسمی شدن رابطه ؛برای هم بود
 ؛چیز از هم دیدیم ، غم، غصه، خستگی، بداخلاقی، همهناراحتی. دیدیم

هم  با ،ای آدم ما هم مثل همه. احترامی نکردیم هم بی وقت به اما هیچ
اما باز  ؛ها صحبت کردیم ساعتسلیقه نبودیم و در موردش  گاهی هم

مون کم بشه چون در هر شرایطی به این فکر  هیچی باعث نشد عشق
این . هم بودن ندگی کردنه و لذت بردن از بامون ز کردیم که نیت می
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چون  مدر مورد کارمون .خداروشکر شد که مشکلی پیش نیومد
ه این ی. یمبهش به چشم یه موهبت نگاه کرد ،شد تعطیلش کنیم نمی

که گاهی از هم دور باشیم تا  ما یسمت خداست براامر مثبت از 
این  .گیریم به چیزی جز عشق فکر نکنیم وقتی کنار هم قرار می

تر  ا بد نیست، اتفاقا عشق ما رو عمیقو ندیدندیگه رها و هم دوری
 .کنه می
 پس با دوریا کنار اومدین؟ - 
 .حمل کردنشجز ت ای نیست ولی در اصل چاره ،کنار که نه - 

 .لهراسب حرف سپیده را با تکان دادن سرش تایید کرد و ادامه داد
خب کار ما در نگاه اول جذابه، هیجان . ای نیست حقیقتا چاره - 

من و . نیستطور  این اما در واقع ؛داره، بیشتر شبیه تفریحه تا کار
کنن و  سپیده به کنار، اکثر همکارای ما این دوریا رو تجربه می

اونم  ،مدت های طولانی خصوصا توی فیلمبرداری. ون سختهاشبر
نبود، خب  ها موقع زایمان خانومش یکی از بچه. هتوی شهرای دیگ

و همسرش زایمان  شه مگه هر آدمی چندبار توی زندگی پدر می
شه؟ لذت کنار هم بودن  روز چندبار تکرار می کنه؟ مگه اون می

اش یه  تر این بود که بچه ازشون سلب شد برای کار و از اون عجیب
کوتاه و دیگه رو کمهم ،این بین! برگشت خونهوقتی ساله شده بود 

ش  ، بچهزندگیشو اما وقتی برگشت سر خونه  ؛دیده بودن
ت باهات  درد از این بیشتر که بچه! کرد یشناختش و گریه م نمی

 غریبگی کنه؟ 
ز پوشای فوتبال، والیبال و خیلی ا این شرایط برای ملی - 

 ؟دیگه هست م های دیگه شغل
دونی علی؟ بعضی کارا  می. آره درسته، برای اونام هست - 

ردن که مرسومه و همه مشخصه سختن، مثل همون توی معدن کار ک
. کنن که سختن اما بعضی از کارا اصلا معلوم نمی ؛گن از سختیش می

گذرونی  در ظاهر خوش. چیزایی که تو گفتی مثل همین بازیگری یا
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 .ولی واقعا سختن ،تن انگارهس
ش که اوکی  ؟ بقیهس اما سختیش همون دوری از خانواده - 

 .هستش
شهرت فقط همان دوری از  سختی. دار خندید لهراسب معنی

ترجیح داد توضیحی ندهد چون قرار بود در مورد کار ! خانواده بود؟
 .ی طنز داشته باشد شان جنبه ی اینترنتی کمتر حرف بزنند و مصاحبه

*** 
سپیده . تعلق نگرفته بودها  آنجهت به  بیمردمی بودند و این لقب 

پارک، کوه، سینما، . کردند آمدشان را محدود نمیو رفت و لهراسب
رفتند هرچند که تمام وقت مجبور بودند  شان را می بازار و تفریح

نهایت فقط  ودشان درخوش بگذرانند و خها  آن تفریح مردم را به
لهراسب با سپیده فرق داشت، مثل او . خانه برگردند خسته شده و به

ها بود که مهر مردم  سال. کرد تازه این حسِ دیده شدن را تجربه نمی
هایی که گاهی  دید و البته صبرش هم از همسرش در این محبت را می
هدف  سپیده اما هنوز با انگشت موردِ .بیشتر بود ،شدند آور می عذاب

ها برایش تازه  رو شدن به ا و با هیجانِ مردم روه پچ پچ ،ها قرار گرفتن
 زد به جانِ شد و غر می با این حال خیلی زود هم خسته می .بود

 .لهراسب که باعثِ دیده شدنش شده
 ،پارک کردی مورد نظرش  لهراسب که ماشین را نزدیک کافه

 :شان معترض شد و گفت سپیده در خلوت
جونی برام نمونده، واقعا  کهسوال پرسید  علیقدر  اونهراسب ل - 

لطفا بریم  .ی به نظر بیامبازیگر خوب ،سه مردمحوصله ندارم وا
 .خونه

 .نگاه کرد و به خنده افتادرا صورت ملتمس سپیده  لهراسب
 کنی؟ جوری می و اینر ت چرا قیافه .ریم خونه خب باشه، می - 

 :سپیده حق به جانب گفت
لهراسب من بدون تو . ذاری و تنها میر شب منچون فردا  - 
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 فهمی؟ و نمیر چرا این ،تونم مهمونی برم نمی
ل هربار که سپیده از آن لهراسب ماشین را به حرکت درآورد و مث

 .حوصله و آرام جواب داد با ،گفته بود مهمانی
وگرنه محال  ،دست من نیست کنسل کردن کار عزیز دلم واقعا - 

 .بود تنهات بذارم
 :حرص گفت سپیده رو برگرداند و با

توی خوردن  حرص کنه سلول خیالی که آدم حس می قدر بی نیا - 
 .نداریوجودت 

 .لهراسب با سرخوشی دست سپیده را گرفت و روی دنده گذاشت
اما جرات کار کردن ندارن  ،دارمزیاد خوردن که  سلول حرص - 

وقت حرص  هیچ ،ندگیش باشهآدم یه سپیده توی ز .تو رو دارم وقتی
لذت  ،تونه از دنیا و کسی که دنیاشه جاش تا می که، بهخوره  نمی
 .بره می

 :سپیده دستش را از زیر دست لهراسب کشید و با خنده گفت
همیشه ! ور کنی من مخملی می زود گوش ،ن داریبله دیگه، زبو - 

 .همینی
اش  سپیده با دیدن دلبری. لهراسب کوتاه نگاهش کرد و چشمک زد

 :کرد بیرون رفت و از ته دل گفت بازی میدلخوری که در آن  از نقش
 .لهراسب میک صورتت به قرآن میرم واسه می می - 

های  دانست در مقابل تعریف می .لهراسب پیروزمندانه خندید
ای که  سپیده به خنده .دهد او را حرص می ،خندد وقتی فقط می ،سپیده

ایش به نمهای سفید لهراسب را برای جان گرفتن از او  ردیف دندان
 .درآورده بود واکنش نشان داد و اعتراض کرد

 ؟قدر قشنگن آخه نیهات ا چرا خنده - 

 .و ببریر که تو لذتش - 
نیز اما اخمی ظریف  ،حاضرجوابی لهراسب حالش را خوب کرد

 .اندبین ابروهای مرتبش نش
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 .و ببرنر که همه لذتش - 
م هنوز به مرد ،دوسالبعد از . این حرف را دلخور گفته بود

شریک ها  آننتوانسته بود لهراسبش را با  هنوز .کرد حسادت می
اسب یک دنیا رلهکه  این از اما واقعا ،دانست خودخواه است می. شود

قدر هم که کار لهراسب  هچ اصلا هر .برد رنج می ،کشته مرده داشت
هایش را  جنس زنانه به هم باز این موضوع حسادتِ ،دیده شدن بود

خودش هم . خودش هم شرایط مشابهی داشتاو . ددا عادی جلوه نمی
دید که  میاما  ،بازیگر بود و کلی جنس مخالف دوستش داشتند

داند زنش فقط برای  گرایانه با موضوع کنار آمده و می لهراسب واقع
اش را  او نگرش لهراسب را نداشت و هر دفعه نارضایتی .ستا او

 .خورد و به جد حرص می داد بروز می
 .عشق من که خسیس شدیبازم  - 

 :و مظلوم گفت هم کشید اش را در لوچهو سپیده لب
 .شب بیا باهامفردا  - 

رین حالت ممکن ت به ناشیانهکه لهراسب از آن تغییر موضوع 
بالا  را اش مردانههای توسط سپیده اتفاق افتاده بود خندید، ابرو

 :انداخت و با مهربانی گفت
ی  وض بهت مژدهعدر .م بیامتون ولی نمی ،جانمببخش حسود - 
 .مو کاملا جدی هست توی بازیم خنده ندارم دم که فردا و میر این

لب به همین دلیل سپیده  .برد را میجدی بودنِ لهراسب بیشتر دل 
زنش ماشین را با  ارد خنده لا داد و لهراسب راضی از آن شکلکبا

 .سرعت بیشتری راند

*** 
لهراسب پشت سرش خم  .ردهایش را جلوی در رها ک یده کفشسپ

های چرم خودش  های مشکی را همراه کفش شد و آن پاشنه سوزنی
روی مبل افتاد و درحالی که  سپیده. گذاشتدیواری  داخل جاکفشی

 :گفت ،آورد در میهایش را  لباس
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 قرار بود توی کافه چی بخوریم؟ - 
سمت  ،شان به جای اصلی تنش هایِ لهراسب برای برگرداندن لباس

 .و جواب داد های وسط خانه رفت هپل
 !هیچی - 

د دانست هرچه بگوید را بای می .این هیچی را با دلیل گفته بود
سپیده های سنگی سفید را بالا رفت و  لهراسب پله .خودش درست کند

ری با تمام خستگی که داشت از روی مبلی که دیگر اث .موذیانه خندید
خیلی زود . برخاست ،داشتهایش ن لباس خاطر کوهِ از مبل بودن به

کن ریخت و تا لهراسب  مخلوط شیر، موز، پسته و پودر نارگیل را در
یک معجونِ خوشمزه  ،بگذارد شهایش را مرتب داخل کمد لباس

مشغول پر کردن ماگی بود که به خودش اختصاص . درست کرد
اما  ،خواست برای لهراسب از آن شاهکارِ خوشمزه نریزد داشت، می

یرون آورد، لهراسب فرنگی را از یخچال ب و کیک توتتا برگشت 
کی پایین برگشته بود که سپیده  .نفس بالا رفته بود شیرموزش را یک

 .بیدی چهارساله پا کو  مثل یک بچهدرست  !صدای پایش را نشنید؟
 .خیلی بدجنسی لهراسب - 

های معلق در هوایِ او را گرفت و بعد از  لهراسب مشت
 . را با یک حرکت روی کانتر نشاند شان سپیده بوسیدن

 همینی که هست، حرفیه؟ - 
 !دیکتاتور - 

نوک بینی  لهراسب .اش داد یچینی به بین این را گفت و
ترین  ای که برای شنیدنِ غریبه با خندهاش را بوسید و  خورده چین

 :گفت ،کلمه با وجودش روی لب داشت
 !داشتیم تنها خوری؟ - 

ی لهراسب گذاشت و با دلخوری  سینه هایش را روی سپیده دست
 .ساختگی سعی کرد او را فقط کمی به عقب هل بدهد

 ...خواستم به خودم برسم که می - 
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 :سپیده با هیجان گفت توجه به اخم غلیظ لهراسب بی
 !که چی؟ - 

 :هایش خندید و لهراسب با عشق گفت سپیده با چشم
 .آل ایده گن یه زن به این می - 

 کی ،روی کانتر رخوریین حرف از داخل اردوی ا در ادامه
 .دهان سپیده گذاشت و با سرخوشی ادامه داد شور در بادام

رسم، فقط بشین و نگاه  طور ویژه به شما می هـودم بـن خـم - 
 .کن

سپیده از خدا خواسته دست به سینه شد و لهراسب بلافاصله در 
 .یخچال را باز کرد

 با کیک گاتوش موافقی؟ - 
مرغ از یخچال بیرون آورد و در  شیرکاکائو را همراهِ تخمبطری 

ز سپیده را دید که چشمانش ا ،شان به روی کانتر حینِ منتقل کردن
 . زد هیجان برق می

 .ولی آشپزخونه رو باید خودت تمیز کنی - 
ی تهدیدآمیز را سپیده وقتی گفت که لهراسب پودر کیک  این جمله

شید و مصمم بودنش در درست کردن را هم از داخل کابینت بیرون ک
لهراسب پیشبندی که بیشتر خودش از آن استفاده . کیک را ثابت کرد

کرد تا سپیده را دور گردنش انداخت و درحالی که بندش را از  می
 :گفت ،کرد پشت کمرش محکم می

 !کنم کنی من تمیز نمی تو کیک درست می که وقتی هن - 
رد و لهراسب پودر کیک را در سپیده با شیطنت زبانش را دراز ک

مرغ، روغن و  آن به ترتیب تخمبعد از . ی همزن ریخت کاسه
مثل همیشه در . کاکائو را به آن اضافه و همزن را روشن کردشیر

هرچه در توان  ،آردها برای بیرون ریختن از کاسه ،حرکت اول
ی لهراسب و سپیده را  شان خنده داشتند خرج کردند و با پخش شدن

را روشن  ، لهراسب فرکمی بعد که مایع کیک آماده شد. ردنددرآو
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شان  کرد و سپیده محوِ ریش و موهایی شد که گردِ پودر کیک روی
لهراسب مایع کیک را درون قالب ریخت  ،تا فر گرم شود. نشسته بود

تمیز ی مخصوص  با لیسهظرف را  با دقت تمام تهو مثل یک کدبانو 
، دستانش را به ت و بعد از بستن درشقالب را داخل فر گذاش. کرد

 . هم کوبید
فقط مونده سس شکلاتش . س ادهـون آمـم گه کیکـکم دی هـی - 
 ...که

با شیطنت ابرو بالا داد و به سپیده که چشمانش را محکم روی هم 
نزدیکی لهراسب پاهایش  سپیده با احساس. نزدیک شد ،داد فشار می

 .را در هوا تاب داد و به کانتر زد
 .قبول نیست، قبلش نگفتی - 

. مش به او نگاه کرداز زیر یک چش ،سکوت لهراسب را که دید
 .همین شیطنت بود و با گرفتنِ مچش خندید لهراسب منتظر

 به من ربطی نداره، خودت قائده و قانونِ سس درست کردن من - 
 .دونی و میر

 .هم ریختلهراسب را به  کرد و با دست موهایسپیده لب غنچه 
 .موهات آردی شده، باید حموم کنی - 

 .لهراسب سر تکان داد
خوای دوش بگیری  اما شما اگه نمی ،کنم بله، من که حموم می - 

 ...و خودت درست کنی، در غیر این صورتر باید سس شکلات
سپیده نگذاشت حرف لهراسب تمام شود، از روی کانتر پایین پرید 

 :گفت ،و با حالتی تسلیم شده
 .کنم من خودم درست می باشه، - 

 :لهراسب رضایتمندانه خندید و با تنبلی گفت
 ؟کاکائو بخوریم دیگهکیک و با همین شیر - 

 :سپیده به لحن ملتمس لهراسب خندید و بدون نرمش گفت
حالام با یه شیرکاکائو . اصلا، من معجون درست کرده بودم - 
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 .شم راضی نمی
رست کردن سس شکلات کاکائو برای دمشغول پیمانه کردن پودر

 :شد و لهراسب در دفاع از خودش گفت
 .کیک درست کردم من - 

شانه و  ،حرف نگاهش کرد و در حرکتی همزمان سپیده بی
 .ابروهایش را بالا انداخت

 .و نخوریر معجونم یخواست می - 
ه سمت یخچال رفت و بعد از برداشتنِ موز ـاچار بـهراسب نـل

 :گفت
چیز  جا به دردمون خورد، همه نوم یهخاخوبه باز تنبلی  - 

 .س آماده
اشاره  ،به کانتری که حالا سرتاسر شلوغ و پر از وسایل اولیه بود

 .خیالی جواب داد کرد و سپیده با بی
الان اگه اینا رو جمع کرده  .نیست، زرنگیه لیباین اسمش تن - 

 چیزه دیگه، این روال برای همه. کردی شون می پهن، باز باید بودم
فهمم چرا باید جمع  چیزی که قراره دوباره استفاده بشه رو من نمی

 کرد؟
با خنده  ،کن ریخته بود لهراسب که حالا تمام مواد را داخل مخلوط

 .به جدیتِ سپیده نگاه کرد
 .تنبلی - 

کن به  این را با صدای بلند گفت که با توجه به روشن بودن مخلوط
ازی کرد و لهراسب بعد از در سپیده باز زبان. گوش سپیده برسد

 :خاموش کردن دستگاه گفت
 .ولی من تنبلتم دوست دارم - 

 .سپیده قدرشناسانه نگاهش کرد و لهراسب لبخند زد
 .مآ گیرم و می منم دوش می ،تا کیک آماده بشه - 
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*** 
، وگرنه خیلی هم حالِ کار نداشتو که حستنبلی برایِ وقتی بود  

ب که معتقد بود اگر بعد از اتمام هرکاری اما برعکسِ لهراس تمیز بود؛
وقت نامرتب  گردانند خانه هیچوسایل را سرجای خودشان بر

اند فقط باید  شود، سپیده اعتقاد داشت بعد از کار که خسته نمی
با . کنند و پس از آن با خیال راحت به تمیزکاری برسنددر خستگی

آورده بود سر ذوقش  قدر آنحال کیک درست کردن با لهراسب  این
که بعد از آماده شدنِ سس شکلات با سرعتی که کمتر در خودش 

 قدر آن. گردگیری کرد حتی آشپزخانه را تمیز و ،سراغ داشت
اش را دوست داشت که اصلا دلش  دکوراسیونِ سفید و طلایی

ی  شان این بود که طبقه هبدیِ خان. هایش کثیفش کند بلیآمد با تن نمی
اش بیشتر موردِ  و چیدمان کلاسیک و سلطنتیازم تمام لو پایین با

که کاملا اسپرت و راحت بود،  ی بالا طبقه گرفت و نیم استفاده قرار می
شان هم اکثرا در  های کاری شد که کثیف مین امر موجب میه .کمتر
 .ی اصلی باشد طبقه

سس شکلات را روی کیک داغ ریخت و دهنش آب افتاد از حس 
های شکلاتی را روی  کراکر. کشید میخوشمزگی که انتظارش را 

یونیکورن   ماگ. و به همان تزیینِ ساده بسنده کرد  سطح کیک پخش
  لهراسب معجونش را داخلِ ماگ مشکی خودش را پر کرد و برای

اش بود، لهراسب  رنگی و صورتیهرچه او در دنیای . اش ریخت ساده
داخل  تکهبرید چندکه کیک را . بود و مردانهچیزش ساده  همه
 کیک یحاو ینیس .دستی چید و مابقی آن را روی کانتر گذاشت پیش

صدای سشوار  ،ها که قرار گرفت روی پله. شان را برداشت و معجون
رعتش را برای بالا رفتن از خبیثانه خندید و س. به گوشش رسید

 .اش گرفت نِ لهراسب در آن حد خندهاز مرتب بود. ها بیشتر کرد پله
ش را هم زده و لهراسب تافت و ژل ،ه اتاق برسدمطمئن بود تا ب
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 سینی را روی میز. مکن آراسته استترین حد مموهایش را به زیبا
لهراسب را نگاه کرد  ،ی اتاق از ماندهبگذاشت و از لای درِ  ی مبلجلو

اسپرت  شلوار. موهایش بود اور رفتن ب زنان در حالِ که سوت
. اش همچنان پوششی نداشت نهاما بالات ،رنگش را پا کرده بود مشکی

ی شکلاتیِ ها اش را روی سس انگشت اشاره برگشت، زیمبه سمت 
. هایش زد را روی لب کیک کشید و بعد انگشت آغشته به سس

لهراسب از داخل آینه ورودش را . زیرزیرکی خندید و وارد اتاق شد
رد لبش . دید و تا خواست برگردد سپیده لبش را به پشتش چسباند

تی کرد و لهراسب راضی از آن بازی به راه هراسب را شکلاپشت ل
 .خندیدافتاده 

ی  ی پیش پا افتاده قصد فرار کرد اما لهراسب قبل از اجرای نقشه
ای که روی لب حفظ کرده بود  او دستش را گرفت و با همان خنده

 :پرسید
 خوای بری بهتر از جایی که من هستم؟ کجا می -

اسب که بدون هیچ عطری در فضا چشم بست و بوی تمیزی لهر
 . پخش بود را استشمام کرد

راسـت گفـته بـود لـهراسب، کـجا بـهتر از جـایی کـه قـرار 
کـرد و دروغ نـبود اگـر سپیده  داشـت؟ لهـراسب مـشتاق نـگاهش می

با این فکر که از . گفت بـاور نـکرده است هنـوز آن همه نزدیکی را می
 . بغض کـردکجا به لهراسب رسیده، 

ی گفته بود دنیا بزرگ است و رنگارنگ؟ اصلا چه کسی ـه کسـچ
 رن است و هرچه صورتی باشد را دورگفته بود عاشق یونیکو

دنیا همان  .کند؟ دنیا کوچک و تک رنگ بود می خودش جمع
شان قسم  به عشق. کردند نگاهش میکه با شیطنت  ندهایی بود چشم

 .رنگ جنگلها بود و به  که دنیا همان چشم
 .شه مون گرم می معجون - 
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 دوید. استفاده کرد و پا به فرار گذاشتاز نرمش لهراسب سوء
ادن را درآورد و ادای از نفس افت .درحالی که کسی دنبالش نکرده بود

راحتی رها کرد و بالاخره لهراسب را دید که  خودش را روی مبل
ونشان  طتوی اتاق دست به کمر زده و با چشم و ابرو برایش خ

لهراسب خواند که کارش  های و از چشمزد زیر خنده . کشید می
 .ساخته است



 

 

 

 

 دومفصل 

 
های مارک  انگار یادش رفته بود یک شب برای رفتن به مغازه

شان هم باید پول بدهد  کرد برای تماشا کردن تردید داشت و حس می
 .ماندام هم در انتخاب لباس ناک دل کردن باز که بعد از چند ساعت دل

لباسی جدید برداشت و مقابل  .ها را تندتند روی رگال رد کرد لباس
نگاه از آینه  اما قبلی بهتر نبود؟ ،آن هم خوب بود. خودش نگه داشت

رسما گیجش  ،د لباس داشتنزیا .برگشتسمت لهراسب گرفت و 
خورد که دو دست  روزهایی را می و ته دلش داشت حسرت کرده بود

پوشید و  یک روز اولی را می. اب کار سختی نبودتخلباس داشت و ان
که  این این ترتیب از وقتی به یاد داشت برقرار بود تا. روز بعد دومی

روزهای سال  هایش از تعداد خیلی وقت بود لباس. چیز تغییر کرد همه
 .بیشتر بودند و این انتخاب را برایش سخت کرده بود

 این خوبه؟ - 
از که  این دارش تکان داد و بدون ای نمهه را روی مولهراسب حول

 ،که از دقایقی قبل شروع شده بودتکراری  جواب دادن به آن سوال
 :گفت ؛خسته شود

 .نهر صد دست لباسی که نشونم دادی خوب بود - 
 :گفت مستاصلو  سپیده با نارضایتی لب کج کرد

 .و بپوشمر تونم تصمیم بگیرم کدوم نمی ولی ،خوبندونم  می - 
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 .ار اینم خوب نیستانگ
پیده بود گرفت و آن که در دست سرا ای  لمه لهراسب پیراهن بلند

 .ی قبل انداخت های انباشته شده لباس را روی
، ولی چاک روی زانوت خیلی آره خب، با این که روش کت داره - 

 .بالاس
گر برداشت و خودش را زیر لب بابت حرف لباسی دی سپیده بی

 .فحش داد ،تخاب لباس رفته بودان همه وقت که پای آن
 نه؟ ،اینم بد نیست - 

اش را به بینی  اش انداخت و بینی لهراسب حوله را روی شانه
 .سپیده نزدیک کرد

تو همه  چون من مطمئنم، هچی بپوشی سپیداصلا فرقی نداره  - 
 .جوره تکی
راسب به وجودش تزریق کرده نفسی که له بهاعتماد انرژیسپیده 

  :دش احساس کرد و با اطمینان گفتدر خو بود را
 .پوشم میپس همین آخری رو  - 

سپیده متوجه که  این بدون وایای لباس راخیلی زود تمام زلهراسب 
 .را تایید کرد او حرفرصد و پس از آن  بشود

 .خوبه - 
 .سپیده با سرعت لباس را از جالباسی بیرون کشید و غر زد

 .خیلی دیر شد - 
 .و ادامه داد پشت به لهراسب کرد

 بندی؟ و میش رزیپ - 
بپوشد پرسید و لهراسب منتظر ماند لباس که  این سوالش را قبل از

 زیپش را بست وآن پس از . که سپیده کامل در لباس جا بگیرد
تا موهایش را داشت  برمیاز رویِ میز آرایش درحالی که سشوار را 

 :گفت ،خشک کند
ی مجبور شدی دیر برگردیا، بهونه نیاری که چون دیر رفتفقط  - 



18     شهرت تلخ 

 .زود بیا
مهربان خندید و ادامه  ،نگاه سپیده شد ی از داخل آینه که متوجه

 .داد
 .البته لطفا - 

سپیده او را از جلوی آینه کنار داد و کرم سفیدکننده را روی 
 .صورتش پخش کرد

 .کنم سعی می - 
وقت  یچاو ه. گفتن را از خودِ لهراسب یاد گرفته بود «کنم سعی می»

داد و با این حرف تا حد زیادی به خودش کمک  قطعی قولی نمی
را  ها زد و آن ژل ابرو ،ابروهایش را لیفت کرده بودکه  این با. کرد می

مداد سیاه را  ،خط چشم بعد از آن، برای کشیدن. حالت دادمجددا 
لهراسب با . کرد برداشت چون با آن بهتر چشمانش را آرایش می

سپیده چشم  کات سریعلب تخت نشست و به حر ،دار موهای نم
دش را در حینی که خوسپیده ریملش را پر و پیمان زد و . دوخت

 رژگونه رنگ کرد، هایش سرزنش می برای ترمیم نکردن کاشت مژه
 . و با دقت مشغول شد آجری را انتخاب کرد

 .نارنجی بزن - 
شد  او ی تازه متوجهلب زدن که رسید و لهراسب نظر داد، وقت رژ

شان رد و بدل شد و  در آینه لبخندی بین. کرد که با شوق نگاهش می
ی لهراسب رژ نارنجی  اش را گذاشت و طبق سلیقه مسی سپیده رژ

سمت لهراسب برگشت و وقتی از نگاه او  ،آرایشش که کامل شد. زد
لهراسب . راحتی بیرون فرستادنفسش را به  ،رضایت را خواند برق

مطمئن بود اگر . با او نداشت ،که تعارف داشت هر اش با سلیقه خوش
او از گفتنش ابایی ندارد و با همین افکار لبخندی  ،اشدچیزی خوب نب

 .مطمئن زد
 .للههستی ماشا سلیقه هم خوش - 

 .حریر سپیده را از روی تخت برداشت و بلند شد یلهراسب مانتو
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به  شهر یقدر برای پیدا کردنت تو هدونی چ آره خداییش، نمی - 
 .این بزرگی چرخیدم

هایش را داخل مانتویی برد که لهراسب برایش نگه  سپیده دست
این موضوع  قدر هضم هچ! لهراسب دنبال او گشته بود؟. دداشته بو

ی لهراسب را بوسید و شالش را روی  گونه! برایش سنگین بود هنوز
 .سرش انداخت

 ؟با من کاری نداری - 
برانگیز   که تحسینطور  همین اد ولهراسب کیفش را به دستش د

 :گفت ،کرد نگاهش می
 .فقط مراقب خودت باش .نه - 

دوید که  ها را در حالی پایین  سر تکان داد و پله« باشه»به معنای 
 :گفت با صدای بلند می

 .جاناستار شه دلم برات خیلی تنگ می - 
*** 

بوی تلخش که . شرت سفیدم اسپری کردم ادکلنم را روی تی
آینه لبخند زدم و خودم را مخاطب  ربه تصویرم د ،امم را پر کردمش

 .قرار دادم

 «.الان آد یم استار، دیگه هرجا باشهقراری نکن  بی»

چیز  همه. ، اتاق را ترک کردمخانه در هال می انتظار ادامه به قصد
ترین بودم برای  ها، من آماده آمادگی آماده بود و در صدر تمام

  .ای که بدون او انگار دنیا نبود خانه از صاحب میزبانی
ر همان آشپزخانه ریختم و د چایدر ماگ سیاهم برای خودم 

. داغ نوشیدمش که به کانتر تکیه زده بودم، داغ ایستاده در حالی
 .باز کردمقفل گوشی را و  اثر انگشتم را وارد صله از تنهایی،حو بی

دیدن . زدمسر  اینستاگرامبه شته باشم که هدفی دا بدون آن
دلم را برایش تنگ سپیده در قسمت اکسپلور بیش از پیش  های عکس

 :لب گفتمنگاهش کردم و زیرها  آنبه یکی از خیره . کرد
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 «!، کجا موندی پس؟گفتم دیر نیا خوبه»

ردن عکس با کلافگی دستی به صورتم کشیدم و بعد از لایک ک
بود به قسمت عالش منتشر شده ف های پیج سپیده که توسط یکی از فن

همیشه به حدی زیاد بود که  مثلتعدادشان . رفتم های دایرکت پیام
تمام  ،گذاشتم شان می برای خواندن تمام وقتم را اگر چندین هفته

هنوز چند پیام بیشتر  .پیشکش کهها  جواب دادن به پیام .شدند نمی
عکس سپیده نگذشته نخوانده بودم و دقایق کوتاهی از لایک کردن 

 ی ازاش تگ کرده و روی عکس در استوری را نپیج م ه همان فنبود ک
  .لایکم نوشته بود شات
ترین  مرسی مهربون !و پسندیدنر آقاشون عکس !شه باورم نمی»

  «.ی دنیا ستاره
خود خدا شاهد بود که این . فتملبخند زدم و پیام را نادیده گر

ی  ه به همهداد، من فقط وقت توج رور یا تکبر نمیغ توجهی معنی بی
های طرفدارانم را نداشتم، با این حال تمام سعی و تلاشم را  محبت

دانستند که  نیز خوب میها  آنکردم که با مردم در ارتباط باشم و  می
  .شکیبا آدم مغروری نیست بلهراس

کم  دلم کمی سپیده را گرفتم،  شماره یفور ،به ساعت که نگاه کردم
معمولی نبودند،  ها برایم مثل بوق صدای بوق .به شور افتاده بود

 را به سمت نمو همگی با هدفی مشترک،  داشتشان حرفی  هرکدام
شان  مغزم به جنگ بین من اما با قسمت خوش. بردند می کردننگران 

نسبت به قبل خیلی کمتر  سیگاری که. کردمشان  رفته و مغلوب
دم که رفتم را برداشتم و خودم را با این فکر قانع کر سراغش می

ی محال و من اما این امر، امر ،تواند حواسم را از سپیده پرت کند می
با پک اول و دوم که فهمیدم . سپیده بود تمام هوش و حواسم پی

 .خاموشش کردم و غر زدم ،اثری در حالم ندارد
 «.بابا خوری تو به درد کوفتم نمی»

دوبار  پذیرایی قد علم کرده بود با ی چوبی که کنار ساعت ایستاده
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لب تر کردم و  .گذرد بامداد هم دارد می ی که دو زنگ زدن مطلعم کرد
 :با لبخندی ژکوند گفتم

 «.لطفا خواد چیزی بگی نمیدیگه ، تو دیر کردهدونم  خودم می»

 ،میل به ادامه دادنش نبود مان با جنگی که انگار ساعت هم بیهمز
خوب شد که صدای  .ام کرده م که نبودِ سپیده دیوانهبه این فکر کرد

زدم و  ء خانه حرف میوگرنه من با تمام اشیا ،کلید انداختنش آمد
  !دادند شک جوابم را می هم بیها  آن

 ،سپیده داشتم با شوقی که برای به آغوش کشیدن ،در که باز شد
 :به سمتش رفتم و گفتم

 .من زندگیتولدت مبارک  - 

 مزمان حجماما ه ،سپیده با چشمانی که از خستگی قرمز شده
حرف  به خانه نگاه کرد و بی ،ندزیادی از شوق را میزبان شده بود

 .خواستم رسیدم به چیزی که می .دستانم جا داد خودش را میان
که از همیشه  تنشدستانم کمر باریکش را گرفت و با بوییدن عطر 

از و  گذاشتام  سرش را روی سینه. ، آرامش نصیبم شدتر بود غلیظ
استفاده کردم و کنار ء از احساسی شدنش سو .ریخت  اشک شوق

 :گوشش با التماس گفتم

وقتی نیستی دیوونه  باشه؟ ،خونهدیر نیا قدر  نای وقت هیچ - 
 .شم می

و با شرمندگی  ، چند قدمی عقب رفتخودش را از آغوشم جدا کرد
 :گفت

 .طول کشید لهراسبقدر  نای ببخشید که مهمونی - 

 :چشمک زدم و گفتم

 .نیومدمباهات واهی واسه چی؟ تقصیر خودمه که عذرخ - 

 :گفت دلخوری و لحنی پر از حسرتبا 

 .، جات خالی بودولی کاش اومده بودی - 

 :لبخندی خاص خودش زدم و گفتم
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 .دیگه سر فیلمبرداری بودم - 

ش بنفش بلندپاشنه  های سپیده پاهای چون بلورش را از شر کفش
 :رها کرد و گفت

 کشیدی؟ بودی یا واسه غافلگیری من نقشه می سر فیلمبرداری - 

 :دستم را پشت کمرش گذاشتم و با شیطنت گفتم

واسه تو نقشه داشتم  ،و بدونیر خوای دقیقش خب اگه می - 
 .کشیدم می

 :م زد و گفتا جان به روی لبخندی ساختگی و کم

 !شه؟ شب برگزار می آخه کدوم تولدی ساعت دو نصف - 

 :مبه خودم فشردمش و گفت

 .باشه تولدی که لهراسب برای سپیده گرفته - 

 .ها هدایتش کردم و پرسیدم به سمت مبل

 خوری؟ قهوه می تبا کیک - 

با روی کاناپه، پشت همان میزی که برایش چیده بودم نشست و 
 .التماس نگاهم کرد

 .دآ قهوه نه لهراسب، خوابم می - 

 :به لوس شدنش خندیدم و گفتم

خوابم  ،و نگیرمر م سپیده ، من تا سهم امروزنمایی نکن مظلوم - 
 .بره نمی

هایش بود اضافه  یک دنیا عجز و ناتوانی به التماسی که در چشم
 .شد

  خوای؟ می !خوای که اذیت شم؟ نمی - 

 :اخم کردم و ناباور گفتم

 خوای بِبُری؟ یعنی کیکتم نمی - 

 .بوسه فرستاد برایمو  لند شداز روی مبل ب

چون قصد دارم باهاش  ؛ذارم واسه فردا لی میو ،خوام می - 
  خیلی به .اما الان سر و وضعم مرتب نیست ،عکسای خوشگل بگیرم



   11  دومفصل  

 .ام هم ریخته

اش رفت  ، به سمت هدیهلبخند زد .حرف به چشمانش خیره شدم بی
 :و با دلبری گفت

 .دارم ور م هدیه توانایی باز کردن الان و بگم کهر البته این - 

ی  برداشتن فاصله به قصد ز راه دور نگاه کردم وشیطنتش را ا
 !هرچه حس داشتم را پراندبا صدایی خسته اما او  ،رفتم جلو مان بین

 .کنم رو هم فردا باز می  هدیهاصلا باشه باشه،  - 

 .م کندگرفت و با زدن چشمکی خواست قانعفورا فاصله 

 .دم قول میبهت کنم لهراسب،  فردا جبران می - 

 :ید و پا به فرار گذاشت، دنبالش دویدم و گفتمخندخسته 

 ...که و به فردا بندازیر ذارم کار امشب ا ببینم، نمیوایس - 

*** 

 مثل همیشه که پرواز موهای. خت نشستم و شالم را برداشتملب ت
کنارم . دقرار ش بی ،گرفت ها، قرار را از لهراسب می شانه م بر باملخت

اش  را دور انگشت سبابه ام ینه شدهکرات ای از موهای نشست و طره
 .پیچید

جوری دلت  چه .آخ که دلم تنگ شده بود واسه این ابریشمات - 
 ؟من خماری بمونم ید تا فردا توآ می

نیازم  سعی کردم با تمام. اش گذاشتم انهخندیدم و سرم را روی ش
به گریه، زیادی احساساتی نشوم، پس بغضم را قورت دادم و با 

 :شوخی گفتم

 !و ندیدیمدیگه رانگار ده روزه همکه زنی  طوری حرف می یه - 

 :بار پشت سر هم سرم را بوسید و با صدایی آرام گفت سه

دقیقه ندیدنت برام  دونی ده انگار نمیکه زنی  حرف می یطور هی - 
انگار  ؟گی یده روز چیه آخه واسه دلتنگی من م! گذره سال می مثل ده

 .به خداده ساله ندیدمت 

را  ی سبزدنیای انم لذت دیدناخواسته سرم را بلند و به چشمن
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ش نگاه سبز ی همان جنگلها لبخندش را به لطافت گل. هدیه کردم
 :م و گفتمدطاقت نگاه دزدی بی .تقدیمم کرد

 .ام خیلی خستهجون تو  و عوض کنم،ر لباسام برم - 

  .مانعم شددستم را گرفت و  ،بلند شومتا خواستم 
 .کمکت کنمم بذار خود - 

 :ام کشیدم و با التماس گفتم دستی به پیشانیکلافه 

 ...حتیاجی نیست لهراسب خودما - 

 .قدر جدی شده بود هچ. تمام گذاشت ام را نیمه  لهبا حرفش جم

 .رمآخواستم مانتو رو از تنت در قط میف - 

. از خدا خواسته بلند شدممن فاصله گرفت و  ،خلاف میلشبر
ی که در تنم با خستگی تمام ،شدن از شر مانتوهمزمان با خلاص 

 :گفتم ،کردم حس می

 .خیلی دوستت دارم - 

 .و پرسید زددست به سینه به دیوار تکیه 

 خب چرا بغض کردی؟ - 

دیگر احتیاجی نبود که  ،لرزیدن صدایم شده بود ی حالا که متوجه
حالا که قرار بود برای . هایم را بگیرم زور جلوی ریزش اشک  هب

خودم را رها کردم . احتیاجی به خودداری نبود ،بغضم توضیح بدهم
ا تعجبی ب ،لهراسب. گریه کردم ،شدن آرایشم پخشتوجه به  و بی

نزد و بعد از آن  چندثانیه حرف. نگاهم کرد ،برابر نسبت به قبلچند
 اش دیگر اثری از آن دلخوری ساختگی. نزدیک آمد ،برای آرام کردنم

 نیسرم را تا آخر. شد رد کرد نمیاصلا ش را مهررپآغوش نبود و 
 :هق گفتم و با هق برگشتم ام یاصل یانداختم، به جا نییحد ممکن پا

، من خیلی من خیلی خوشبختم که تو رو دارم لهراسب - 
  .خوشبختم

را بیشتر به خودش  نهم فشرد و م  تر به دستانش را محکم
 دنش پر بود از حسولی لرزی ،لرزید حالا صدای او هم می .چسباند
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، درست مثل من که از خوشبختی با او گفته و خوشبختی رضایت
  .بودم

پرسم  ام؟ هر روز از خودم می پس من چی ،اگه تو خوشبختی - 
گم  کار کردم که پاداشش شدی تو؟ هر روز به خودم می مگه من چی

طوری باید به  من چه ،اگه خواست خدا نبود ،تو دنیای به این بزرگی
کنم که تو رو  شکر می رو رسیدم؟ هر روز روزی هزاربار خدا میتو 
سال  دقیقه ندیدنت برام مثل ده هگم د سپیده وقتی می. داد نم به

 حتی به خدا جای خالیت نه تنها توی خونه که. گم نمیراه  بی ،گذره می
و طوری ر وقتی سر کارم و باید تمرکزم روی کار باشه خودش

تو آرامش منی، تو . شم دیوونه می ،ی نبینمتده که اگه فور نشون می
 ...خودم زندگی منی، تو مال منی، مال خود ی همه

. ام کرد قبل احساسی هایش هم بیش از حرکاتش کم بود که حرف
 من مال لهراسب بودم و. بک شدزیاد که دلم س قدر آن گریه کردم،

 .بهترین حس دنیا را داشت ،او مالکم بودکه  این

هایش را روی هم فشرد و با مهربانی  ه جدا شدیم لباز یکدیگر ک
 :گفت

منم واست  ،یه دوش بگیر .اتونی بخوابی خوب نمی ،با خستگی - 
 .کنم میآماده راحت لباس 

قدر دوستش داشتم که خودم هم  همن چ .قدردان نگاهش کردم
 !دانستم؟ نمی

*** 

ش ه روی دستم گذاشت به سمتسرش را ک. آمد اذیتش کنم دلم نمی
 :هایش را کنار زدم و با لبخند گفتم چتری .چرخیدم

 .ی من خوب بخوابی فرشته - 

. نگاهم کرد و فورا با حرکتی ملوس، چشم بست رضایتمندانه
دروغ نیست اگر بگویم برای بار دهم در همان روز بود که خدا را 

خودم را  ،هایم من هم با بستن چشم. کردم برای داشتنش شکر می
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 . کرده و تمام روزم را مثل هر شب مرور کردم ی خواب آماده
به شدت درگیر کار بودم و تنها دو سه ساعت وقت که  این با

دانم من  نمی. داشتم، تمام تلاشم را کردم که سپیده را غافلگیر کنم
مان،  یل آشناییااو! نتوانسته بودم یا سپیده توقعش زیاد شده بود؟

ی کوچک   ده بود، با یک هدیههمان روزها که سپیده هنوز بازیگر نش
 ... شبام اما ،شد اندازه شاد می هم بی

 ،اما خستگی ،او حتما خوشحال و غافلگیر شده .افکارم را کنار زدم
صدایی از درون به طرفداری از . احساساتش شده بود مانع بروز

سپیده برخاست، همان صدایی که در اوج ناراحتی و دلخوری از او 
از  ترارزشش بیش «عشق»م کند و یادم بیاورد توانست آرام هم می

صدایی که با من لج بود انگار و  .آن است که بخواهم دلخور شوم
مقصرش منِ  ،آید که خوشایند نیست چه پیش میگفت هر مدام می

بار هم گوش به حرفش  این. لهراسبم و حق همیشه با سپیده است
  :گفت ،دادم، با منطقی که اکثرا همراهش بود

خواد فردا کلی باهاش عکس خوشگل بگیره؟ یعنی  نگفت می مگه»
دقیقا توقع داشتی با این . خواد وقت بذاره دیگه خوشش اومده و می

  «؟کار کنه چی ،ساعت دو شب ،خستگی
با رضایت از . وتاه قانع شدمک تها با همان جملا ورا و مثل بچهف

 .دملبخند زدم و به صورت ماهش نگاه کر ،سپیده صدای طرفدار
چهارده هم به پای زیبایی مژگانش  گفتم ماه؟ به خدا قسم که ماه شب

به راستی  ،سپیدش اگر در آسمان بود درخشندگی پوست. رسید نمی
داد و من چه خوشبخت بودم که این  که هرشب کل هستی را نور می

 .داشتم مبرتر از ماه را شب و روز در کنار

های  ز بوی ابریشمر شد امشامم پ .سرم را به سرش چسباندم
انگار که با فراغ بال داشتم از کنار یک گلستان گذر  .رنگش خوش

، پا در بهشت که شک بیی آهنربا داشت  جاذبه ،عطر یک گل. کردم می
های خوشبو را، کنارش  کند گل دیدم سپیده دارد نوازش میگذاشتم 
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 .کرد موهای خودش بود که تامین مینشستم، بوی آن گلزار را 

خندیدم، چشم باز کردم و باز  ،ی جان گرفته این صحنه وراز تص
رای بدنش، خانه ی امنی کردم ب دستانم را خانه. فهمیدم چه خوشبختم

 . آرامی شد را پسندید و ساکن

همه  این. وقتی مطمئن شدم خوابیده، با خیال راحت چشم بستم
دن مگر جایی گذاشته بود برای فکر حل کردن مشکلات خوشبخت بو

م که گلش را برای خود چیده وها؟ بهتر بود به همان باغ گلی برافرد
ها پزش را  ی آدم گلزار و به همه م میانخانبودم، بهتر بود گلم را بچر

 .من است مال دنیا ترین گلبدهم که خوشبو

*** 

به  تمایلم با تمام حتی ای درنگ نکرده و لحظه ،خروج از اتاقبرای 
از اتاق . اتاق نگاه نکردم تاریکی ، صورتش را هم درلهراسب دیدن

دستم را جلوی دهانم گرفتم که اگر . و آهسته در را بستمرفتم  بیرون
 ها پایین از پلهین پاورچ پاورچین. لهراسب را بیدار نکنم ،بغضم ترکید

 ؟نشینم روم یا روی مبل می حمام میدانستم  هدفی نداشتم، نمی. رفتم
دانستم  یدار بمانم؟ فقط میخواهم بخوابم یا ب دانستم می نمی
مغزم . توانستم خواستم و نه می نه می. خواهم کنار لهراسب باشم نمی

با دیدن دیزاینی که لهراسب برای تولدم . به مرز انفجار رسیده بود
 .صدا ریخت آماده کرده بود، اشکم بی

 مقابل میز. مهربان نبود قدر آن ته دلم آرزو کردم که کاش لهراسب
ی قیمتی که با  شتههای فر توجه به مجسمه ایستادم و بی ،چیده شده

ام را  ی هدیه ، جعبهندهای هلیومی ست شده بود بادکنک رنگ طلایی
استم برایم ساعت از خدا خو ،کردم در حینی که بازش می. برداشتم

فرستادم و  خصوصا همانی که عکسش را برایش ؛طلا نخریده باشد
نثار  «لعنتی»را که گشودم زیر لب در جعبه  .گفتم خیلی دوستش دارم

 بهساعت را  .ندشد وقت دعاهایم مستجاب نمی چون هیچ ،خودم کردم
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رحمانه از مستجاب  بیقدر  هچ دوستش داشتم وقدر  هچ .مچم بستم
هم آن ساعت طلا  لهراسب را داشتمهم گفتم وقتی  هایم مینشدن دعا

  .را

به ساعتم  ،ه بودندبا چشمانی که برای خوابیدن به التماسم افتاد
کردم هوای  احساس می. رفتم پایینهال  سمت تراسو  خیره شدم

روی صندلی  .تواند به دادم برسد و برهاندم از پریشان حالی آزاد می
خشش را ارزانی ه، کامل و زیبا، دردچهار ماه شب. نشستم  حصیری

هایش در  برد و ساقدوش یدل م ،آسمان عروس. شب کرده بود
 یک از نظر به ها را یک ستاره. زدند مان چشمک میجای آس جای

هایی در خودشان  مطلق، چه دل گذراندم و باورم نشد در آن سکوت
 گفتم درست مثل من که در خود با صدای بلند می. زنند فریاد می

 زندگی کردن مشکل داشت وقدر  هچ «.زن بودن سخت استقدر  هچ»
ی  جاده .های بین راه سنگمن خسته بودم و ناتوان در مقابل قدر  هچ

اما ما یا  ،رسید ای بقیه هموار و سرسبز به نظر میزندگی ما شاید بر
من  .کردم ها را خیلی خوب حس می ریزه حداقل من، حضور سنگ

  ...اصلا

 سپیدم؟ - 

 ؛با دیدنم لبخند نزد ،برعکس همیشه .فکرم را ول کردم و برگشتم
 :بان پرسیدجدی اما مهر نشست وم ا روی روبه عوضدر

 چرا نخوابیدی؟ - 

 :دستم را بلند کردم و گفتم .اش خندیدم در مقابل مهربانی

 تو چرا بیدار شدی؟. خوابم نبرد .دلم پیش کادوم بود - 

 :گفت کلافگی وسط تراس دراز کرد و با پاهایش را روی میز

ب آتیش ذهونی تخت بدون تو جهنمه برام؟ لامد مگه نمی - 
 .وقتی که توش نیستیندازه به جونم  می

 :با استیصال گفتم

 !بعد اومدم من که خوابوندمت - 
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 .خندید زیبا شلاخره لبامشتی به پایم کوبید و ب

 ؟عسل شیرینرار نبود من تو رو بخوابونم مگه ق - 

اما  ،ای که حقیقی بود خنده .را هم به خنده انداخت نلحن گفتارش م
 . تلخ بود و زهر های ساختگی ی همان خنده طعمش به اندازه

 مهمونی چیزی شده که ناراحتت کنه؟ یتو - 

شانه بالا دادم و  ،نداشت ای زمینه در مقابل سوالی که پیش
 :بلافاصله گفتم

 چی مثلا؟ .نه - 

چون  ،بیشتری نپرسید چیز. اهایش را برداشت و صاف نشستپ
 گویم و دانست که اگر لازم باشد خودم می می. دانست اخلاقم را می

 :دادن بحث قبلی گفتم ن در عوض کشم

 .ترسم لهراسب می - 

 .چشم ریز کرد و پرسید

 از چی؟ - 

 .بغض کردم و جواب دادم

 .مامان شدن - 

 .عمیق خندید

 عجیب شدی؟قدر  نای واسه همین - 

 :گفت انداختم و اوسرم را پایین 

زیاد  ،مون تا الان عملی شده باشه تصمیمکه  این خب احتمال - 
گردیم به همون روال  برمی ،اگه پشیمون شدی .ه قشنگمنیست ک

 .کوچولو عسل نیریغصه نداره ش دیگهکه  این .مون قبل

 .دستم را بین دستش گرفت و با مهربانی ادامه داد

 ؟باشهخودتی،  یدیگه نبینم تو - 

من حرفی برای زدن پیدا گفتم؟  خوش چه باید می لقدر مقابل این خُ
 :ودش گفتنکردم و لهراسب باز خ

به خداییِ  ،شدیکه جوری  این .بخند برام تا دلم آروم بگیره - 
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 .د نفسمآ داره بند می ،خدا

رضایت را  لبخند زدم و به سرعت برق .درخواستش را رد نکردم
 .کشید و با رضایت بلند شدنفس عمیقی . در چشمانش دیدم

و دوباره ر بیا من ،و باز کردیر حالا که راه نفس کشیدنم - 
 .بخوابون و دیگه از پیشم نرو

با دلی که گرفتم و را دستی که برای گرفتن دستم پیش آورده بود 
 .بلند شدم ،تهش خالی بود

 اگه تا الان اتفاقی افتاده باشه چی لهراسب؟ - 

 .ام دلگرمی شود خواست برای نگرانیسرم را بوسید و 

 ...احتمالش - 

پس  ؛شود م نمیدلم گر ،دانستم حرفش هم که تمام بشود می
 :گفتم صبر و عجول بی

 .احتمالش تو اصلا بگو یه درصده - 

 :گفت با شیطنتشانه بالا داد و 

دست بگیرم عزیزم، اتفاقات و ر تونم از این به بعد من می - 
 هستن؟. گذشته دیگه دست من نیستن

 .ترسیدم و به گریه افتادم

 باشم چی؟شده اگه حامله  - 

کشاندش، رو گرفت از  ه مرز جنون میدانستم دیدن اشکم ب می
 :صورتم و با تحکم گفت

 .بالاو، زود بیا ر پاک کن اشکات - 

 .و لب زدم قصد رفتن کرده بود که بازویش را گرفتم

 شه؟ بگو اگه حامله باشم چی می - 

م ا ه رویهمیشه ب مثل اما آغوشش ،مه بوداش کرد هرچند کلافه
 :بخش گفت با لحنی اطمینان .باز بود

در موردش فکر  ،شد «قطعا»فقط یه احتماله، هر وقت  «اگه» - 
 ؟خب .کنیم می
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 :با لجبازی گفتم

 .زنه دلم داره شور می ،الان بگو - 

د و قاطعیت را تبدیل به باز او بود که بر ،در مقابل حال مضطربم
 :گفتبا هیجان  ،شکمم بعد از قلقلک دادن .شوخی کرد

 .من مم دوست دارشورتِ لدبه،  به - 
 :محلش ندادم و با آشوبی درونی گفتم

ای قبل از امروز  ترسم یه بچه می .تونم قرص بخورم نمی حتی - 
 ۲۷قرص فقط تا  یدر ثان اد،یسرش ب ییو بلا تشکیل شده باشه

 .گیجم لهراسب، خیلی گیج .کنه یساعتمون رو ساپورت م
 ،برد خودش به سمت اتاق می را با نکه م حالی دستم را گرفت و در

 :گفت
 .فقط خوابیدنه ،گیج آدم راه درمان - 
گیج نبودم  قدر آن اما ،رفتم. ها بالا برد ش کشید و از پلهرا دنبال نم

خودش را  ،وارد اتاق که شدیم. ترسم که یادم برود از حاملگی می
، ولی به اجبار چشم بستم. را بغل گرفت نروی تخت رها کرد و م

البته من که تا آن روز . دار شده بودهای ویار  زن ، مثلدلم آشوب
های اول طبیعی  م حالت تهوع در ماهدانست اما می ،ویار نکرده بودم

 .است
حامله  .لرزید تمام تنم ،نکند حامله باشمکه  این لحظه از فکر یک
ولی من  ،ندتهوع داشتم؟ محتویات معده تا گلویم بالا آمدکه بودم 
گفت  می. ترسید و بیماری من می حالی لهراسب از بی. شان دادم قورت

با زبان . وم وقتی که حالم بد استش کند دیگر خوب نمی فکر می
کند و رسما جانش به لب  پایش را گم میو خودش گفته بود دست

خواستم  ، چون نمیام را فرو دادم معده من محتویات .رسد می
 اصلا .هایم را روی هم فشار دادم چشم. ملب کن به لهراسب را جان

ترسیدم؟ آیا بهتر نبود به  پس چرا می ،هنوز که چیزی مشخص نبود
وای . لهراسب کردم؟ مثلا به داشتن تری فکر می چیزهای خوب
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رد زودتر از من؟ دیوانه نکند بمی ،لهراسب، من خیلی دوستش داشتم
، اما مگر آدم عاشق همین فهمیدم خودم هم می .شده بودم

عاشقی »گویند  د نیست که میخو ها را ندارد؟ پس بی نگرانی دل
 «!ست دیوانگی

 .زیادش ن دیوانه شده بودم از دوست داشتنم

*** 

. من هربار با عشق بوسیدمشتا بخوابد صدبار چرخید و 
بالاخره . رش زده و کلافه استخوابی به س فهمیدم که بی می

وسفندها را شمردم تا پایش را محصور کردم و برایش گو دست
آرام   آرام. خواب شدم در ادامه این من بودم که بیخوابید و  .خوابید

مثل کسی که درد دارد یا . بودهم  اما صورتش در ،کشید نفس می
. مدید می ،خواب بودکه  این با ،من ترس را در صورتش .ترس

دانستم صدایم را  میکه  این نوازشش کردم تا صبح و با وجود
کنم که  می مکشمطمئنش کردم که کنارش هستم و ک ،شنود نمی

زیاد که نفهمیدم  قدر آن با سپیده حرف زدم،. نترسد، از هیچ چیز دنیا
ها داشتم از  اما شک ندارم که در آخرین لحظه ؛طور خوابم برد چه

 . اندازه زیاد است و بیقدر  هچ گفتم که عشقم می
، اما با صورتش بودم نگران غم. ، زودتر از سپیده بیدار شدمصبح

هایی که  حرف. خواب از سرم پرید ،چهره داشت بهدیدن آرامشی که 
کار ها  آنچون  ،شنود نمی که کردم زده بودم را انگار فقط فکر می

 ! خودشان را کرده بودند
 .بار صدایش زدم چای را روی میز گذاشتم و برای چندمین

 .ها فتها ی؟ چای از دهن میآ سپیده بانو؟ نمی - 

 .دهد کش میاز لحنش معلوم بود دارد بدنش را 

 .دآ هنوز خوابم می - 

 ،گرفتم که برای خودم لقمه می حالی روی صندلی نشستم و در
 :گفتم
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راحت و منم که کاریت نداشتم تنبل نبودی، قدر  نای تو که - 
 .، باید برمشه داره دیرم میبلند شو  .خوابیدی

 .اش نزدیک شد صدایش بعد از صدای دمپایی

 .از اثرات بارداریه - 

 .اش نگاه کردم و خندیدم اهر شلختهبه ظ

 !تنبلی یا هپلی؟کدومش؟  - 

 :م نشست و برای تلافی کردن گفتا روی به رو

ت  شی قیافه و که از خواب بیدار میت ،ام اگه من هپلی معمولی - 
 .ای ی هپلیاس بس که گنده جزیره مثل غول

 :شانه بالا انداختم و با دهان پر گفتم

 !دائمُال ام هم هپلیُ هم مثه غول گنده. من که ادعایی ندارم - 

 :با عشق نگاهم کرد و گفت. به بازی پایان داد

 ،داشتنیت کرده خاص و دوستقدر  نای همین ادعا نداشتنته که - 
 .که برای همه ،نه فقط برای من

ی روی میزش را توی دستم گرفتم و با فشار  شده مشت دست
لب تر کرد و . نشانش دادمم را ا علاقه ،کردم وارد میبه آن آرامی که 

 .کرد صدایش نلرزد ادامه داد که تلاش می در حالی

من به طرفدارات  اما ،لهراسب ماهست خودی بیفکر نکنی آدم  - 
استار  سوپریه  شکیبا، اونا یه لهراسب. شه واقعا حسودیم می

 .، این خیلی حس بدیهدارن که من ندارمیک  درجه

چشمک  ،بیشتر برای دلبریادم و ستش دعسل را به دو  ی کره لقمه
 .زدم

 .شه شون می به تو حسودیقدر  هچ دونی طرفدارام نمی - 
ی  مثل غول جزیره ،شم دونن وقتی از خواب بیدار می ها نمی بیچاره

 یهمیشه مرتب داشته باشن تو اسب، دوست دارن یه لهرکه امهپلی
سب که عالم یه لهراسب که جون بده براشون، یه لهرا. اشونه خونه

 . انگشت به دهن موندن از عشقی که داره به زن و زندگیش
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 :نم چشمش را گرفت و با جدیت گفت

 حتی ا نیستی،ی هپلی وقت مثل غول جزیره و هیچت .من الکی گفتم - 
ت که آدم  دلبر و جذابه قیافهقدر  اون شی وقتی که از خواب بیدار می

 .خواد چشم ازت برداره دلش نمی

 :پر از خودشیفتگی گفتمبا لحنی 

 .ادامه بده .ام ازت راضی .خوب شد خودت اعتراف کردی - 

 :م زد و گفتی بازومشتی به 

مثل من . اکم افتادگی هم بد چیزی نیست های از خود راضی، ی - 
 .و پذیرفتمر باش که هپلی بودنم

 :با درماندگی گفتم

 .هپلیا رو پذیرفتمی  جزیرهمنم که شباهتم به غول  - 

موهای در . از روی صندلی بلند شدم و پشت صندلی او ایستادم
 اش را بوسیدم پیشانی ،هایش دادم اش را پشت گوش خوردههم گره 

 :گفتم و

 .پذیرم که تو هپلی هستی و نمیر ولی این - 

خم شدم و سرم را به سرش چسباندم، بدون تردید و با اطمینان 
 .افزودم

شونه روی   وهات، بند یه طرفهم شونه نداشتنشه  آخه مگه می - 
  روی گردنت، گردنبند چرخیدهت، عطر  ی تاپت، صورت نشسته افتاده
اوج دلبریه بدبخت  واسه منت، اسمش هپلی بودن باشه؟ این  شده

 .لعنتی

 .خندید، خندیدم و فاصله گرفتم

 ...شه وگرنه حیف که داره دیرم می - 

 .با شیطنت وسط حرفم پرید

 وگرنه چی؟ - 

 :ی لبم را به دندان گرفتم، خیره نگاهش کردم و گفتم هگوش

 .مهم نیستقدرا  اون ،دیرمم بشه ،کنم حالا که دارم فکر می - 
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 :دستش را گرفتم، از روی صندلی بلند شد و با ناباوری گفت

 !تو همون لهراسبی نبودی که مقررات برات خیلی مهم بود؟ - 

 :لحنی معترض گفتم ام را با چهار انگشت مالیدم و با پیشانی

 .یادم نیار هستم ولی توهنوزم . چرا چرا - 

 :با شیطنتی بیش از قبل برای اذیت کردنم گفت

و ر تا کار نه یه نفر لهراسب، یه گروه آدم منتظرن تو برسی - 
 . شروع کنن

 :نفسم را با صدا فوت کردم و گفتم

 .کنه و از تو جدا میر لعنت به این کار مسخره که من - 

 .میلی از او فاصله گرفتم و ادامه دادم بی با

 .رم دیگه سر کار نمی ،این پروژه تموم شه - 

 :با اعتراض گفت

 و بده؟ر مون پس کی خرج شکم - 

 :به سمت اتاق رفتم و گفتم

داخل و توی ها  ناهای رستور ل شعبهسعید دیگه، مدیریت ک - 
مو رو از تا الانم حسابی حواسش جمع بوده و  .خارج کشور دستشه
 .، اینه که پشتم گرمهماست کشیده بیرون

 :با خنده گفت

رفت اونورِ و و خالی کرد ر باری که کل حسابت جز همون یه - 
 ؟دیگه سوتی نداده ،آب

 :با جدیت گفتم

. شه گانه بود که هرگز تکرار نشد و نمی هاون فقط یه اشتباه بچ - 
سعید بعد از . رهو ندا دونی برای من پشیزی ارزش نداشت خودتم می

 ؛و دادم دستشر و خوب پس داد که کل زندگیمر امتحانش ،اون
از  ،شنوه و میر کردم که اسم لهراسب وگرنه کاری باهاش می

نشون . سعید نشون داد که اشتباه کرده .ی خودشم فرار کنه سایه
جوونی بوده  ،زندان وقتی افتاده اون بیچاره. ذاتش خوب بوده ،داد
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اما توی زندان  ؛به اون روز افتاده ،اتفاق و شیطنت خاطر یه که به
زندان کثیفش کرده  .تر شده و کلی چیز جدید یاد گرفتهچی بد همه
 ،ها و طول درمانی که براش در نظر گرفتم اما با مشاوره ،بود

من . جبران کنهرو  اشتباهش خواد ن ثابت کرد میم همکاری کرد و به
. الکی که نبود. اره بهش میدون بدمماه امتحانش کردم تا دوب  چندین
زدم از پسِ  دم حدس میتو گفته بودی و خوکه  این بار با من یه

خورده بودم،  راه دادم و اون غفلت کرد، من زخمبهش  ،نیاداعتمادم بر
ولی سعید تونست کاری کنه که  ؛آسون نبود دوباره اعتماد کردن

 .شبسته بدم دست رو چشم زندگیم

خل اتاق شد، روی تخت نشست و حق به جانب سپیده همراهم دا
 :گفت

یه خواهر داشت که فقط  ،و توی زندگیشاونم از دار دنیا  للهو - 
 .داد دست توبسته  چشم

 .ها چشم چرخاندم د دیواری را باز کردم و روی لباسدر کم

 . درد نکنه مدستشدونم،  بله می - 

 .شرمندگی گرفت باره رنگ یکصدایش  

 «بله»و نداد دستت، وقتی خواهرش بهت ر خواهرشالبته اون  - 
 ...رفته بودبرداشته بود و  ور دار و ندارت ،گفت

 :شتم و با تحکم گفتمبرگبه سمتش 

توی این دوسالی که از  .سپیده اول صبحی شروع نکن - 
و فراموش ر روزی صدبار بهت گفتم اون اتفاق ،مون گذشته زندگی

 ،گونه که گذشته و رفته هاق بچتو چرا دوست داری سر یه اتف. کن
 د،ا، تاوانشم دو اذیت کنی؟ سعید یه اشتباهی کردر هنوز خودت

پا خطا از الانم دوسال گذشته و دست. ودشم متوجه شد و برگشتخ
 زنی؟ پا میو گذشته دست ینکرده، دیگه چرا داری هی تو

 .سرش را پایین انداخت و جواب داد

و نزده بودن و ر اگه پولاشکنم که  چون هی به این فکر می - 
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لا براش مهم الان کجا بود؟ اص ،راهی جز برگشت به ایران نداشت
 ،رهآو از زندان درر آتیش زده تا برادرشو بود خواهری که به آب

 ...کرد؟ اصلا به تنهایی من فکر می کنه؟ اصلا و چه غلطی می کجاس

 .حرفش را قطع کردمبا کلافگی 

چی خوبه،  لا که برگشته، حالا که همهحا .کنم میسپیده خواهش  - 
 .و اذیت نکنر خودت

 .چشمک زدم و سعی کردم ذهنش را منحرف کنم

 ...حال با من یبیا تو ،ول کن گذشته رو - 

 .اما در ادامه تهدیدم کرد ،لبخند زد

 .کار ولی تو حق نداری دیگه نری سر ،حال یتوآم  می باشه - 

 :گفتم های لباسم شدم و دکمه خیال بستن بی

 !تو حال؟آی  می - 

 :سر تکان داد و گفت

 .گم حق نداری نری سر کار می .تو حالم الان - 

 :اش زدم و گفتم ای به بینی ضربه

  .بدجنس - 

تک بست و  به اسپرتم را خودش تکی  چهارخانه های پیراهن دکمه
 :نشان کشیدنش گفتو ی خط در ادامه

اونا تو رو  .لهراسبو از مردم بگیری ر تو حق نداری خودت - 
 .دوست دارن و دیدنت براشون یه حق مسلمه

دستانم را روی  .ام را بوسید را درست کرد و گونه ی پیراهنم یقه
 :قراری گفتم اش گذاشتم و با بی شانه

دادن حق مسلم مردم ازم خاطر  حق مسلم منی که الان به هم تو - 
 .گرفته شدی

 :چشم روی هم گذاشت و با اطمینان گفت

 .من همیشه پیشت هستم - 

به  اش این جمله لب روی هم فشردم تا بغض از سر شوق
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 :سنگینی کشیدم و گفتم نفس. هایم راه پیدا نکند چشم

این حس لعنتی . باشمتبزرگترین ترسم اینه که یه روز نداشته  - 
لرزم به خودم از  و روز می شب. کنه سپیده م ولم نمیه یه لحظه

دونی دیشب که اومدم خونه و  نمی. نبودنتساعت  استرس فقط یه
از جهنم هی . این خونه ترسناک بودقدر  هچ ،معطل موندم تا بیای

توئه، حتما که  ی بدون ولی جهنم برای من خونه ،گن که دردناکه می
 .بدترین عذاب الهیه ،نبودن تو .در میون باشهو هیزم نباید پای آتیش 

نگاهش را از چشمان  ،وداشک ب چشمان خودش میزبانکه  این با
 .نداشتمضطربم بر

جز مرگ باعث  گی؟ چیزی پرت میو بسه لهراسب، چرا چرت - 
کنی قراره  نگرانی؟ نکنه فکر میقدر  نای برای چی .شه تنهات بذارم نمی

 بمیرم؟

 :عصبی گفتم اخم کردم و

و دیگه رمن دیگه برم تا هم !ببین از هپلی بودن به کجا رسیدیم - 
 .نکشتیم

 لهراسب؟ - 

 .نرسیده به در ایستادم

 ؟مجان - 

. این فیلمنامه رو دیروز از طرف آقای پژوهش فرستادن - 
گفت داستان  می. و کلی التماس کرد حتما بخونیش زنگ زددستیارش 

یه نگاه اجمالی بهش منم . گیره قطعا می ،خوبی داره و اگه تو باشی
ی  اما هم فیلمنامه ،م نیستننا نویسنده و کارگردان بهکه  این انداختم، با

اگه دوست داشتی . هم دستمزدش بد نیستو رسید  خوبی به نظر می
 .بخونش

 .نگاهش کنم روی تخت انداختمکه  این بدونفیلمنامه را گرفتم و 

کس  ولی هیچ ،بارم به خودم گفتن ریسکش زیاده سپیده، چند - 
ه و بگن ترسم یه درصد نگیر می .یعنی هیچ بازیگری نداره .نیست
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به خودشونم . و آورده که فیلمش بفروشهر طرف پول داده لهراسب
خاطر خودشونه که  کار بودن عوامل نیست، من به تازهگفتم بحث 

 .نجوری شروع کن و اینر شون اول ایخوام کار کنم، نمی قبول نمی
نه من محتاج پولم . شون حرف نباشه آروم باید بیان بالا تا پشت آروم

چهارتا بازیگر  ،مبلغ نیبا ا. و بدن به منر همه پول اید ایننه اونا بو 
معمولی بیارن خیلی بهتره تا من باشم با بازیگرای هنرجو و 

بگو نظر لهراسب  ،اگه دوباره تو رو واسطه قرار دادن. ناشناخته
دیگه در موردش از هیچ طریقی حرفی  .منفیه ه کهخاطر خودتون به

هام اگه نشنیدن  و از مدیر برنامهر این .خوام برسه به گوشم نمی
 .تو بهشون بگو لطفا ،هنوز

 .هرطور دوست داریباشه،  - 

 .به اصل خودم برگشتماش را بوسیدم و  گونه

 کاری نداری؟ - 

 :پشت سرم از اتاق بیرون آمد و گفت

 .گه نه، منم آماده شم برم دفتر رسولی ببینم چی می - 

 :اشتم و گفتمام را از روی میز برد ریموت و گوشی

 .جشن بگیریمهم  باو ر تولدتتا آم  می هشت اوکی، منم ساعت - 
هایم گذاشت و با ناراحتی  هایش را از دو طرف روی گونه دست

 .نگاهم کرد
 .ببخشید که دیشب از جشنت استقبال نکردم، واقعا خسته بودم - 

 .هایش کشیدم هایم را روی دست خیال خندیدم و دست بی
 .من وقت خوبی رو انتخاب نکرده بودم فدای سرت، - 
 .کنم امشب جبران می - 

هایم  هایش را از روی گونه دست .حرفش به مذاقم خوش آمد
 :شان گفتم بوسیدم در حالی که میبرداشته و 

 .خیلی هم عالی، ببینیم و تعریف کنیم - 
سپیده همیشه راهی برای . شناختم و من او را خوب می قهقهه زد
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کرد و  می هایی که خود داده بود پیدا وعده ردن از زیرشانه خالی ک
 .دیدم ای جبران نمی تعویق افتاده به من از او برای هیچ عمل

*** 

شب قبل خوب نخوابیده بودم و اگر به خودم بود بعد از رفتن 
ها با آرامش و بدون  م و ساعتخورد لهراسب یک قرص خواب می

دن وقت خوابی. خواستم ا نمیاما خواب ر ،خوابیدم های مزاحم میفکر
هر روز بیشتر از  ،قدرت خودم نبود، من باید برای نشان دادن

برای خوابیدن وقت زیاد بود، بعد از مرگ . کردم تلاش می ،دیروز
من باید در  .ی بخوابم که تا قیامت بیدار نشومتوانستم طور می

هایی که پشت  دویدم، چنان با سرعت که تمام حرف بیداری می
خودم ثابت کنم اگر در  ان بود را نقض کنم و به همه از جملهسرم

 نه پارتی ،کنم لیاقت و استعدادش را داشتم آفرینی می سینما نقش
سیاهی به  ی  کلفتی به اسم لهراسب شکیبا، نه عشقش به من و نه کلمه

 .را اسم مافیا
دار کرده بود یا  بد شکل و پف قدر آن دانم گریه هایم را نمی چشم

واقعا در زیبا به نظر نرسیدنم تاثیر  ،خوابی؟ بابت هرچه که بودبد
با این حال پشت چشمم خطی باریک کشیدم و ریملی . زیادی داشت

نه رژ . ختم شد نقطهن اآرایشم در هم. هایم زدم ن به مژهپر و پیما
این مدل آرایش را از . هایم را با رژگونه برجسته کردم زدم و نه گونه
اش  د و قرمزیردم که صورت لهراسب با رژم قرمز شوقتی انتخاب ک

بینمش  هایش ماند و باعث شد هربار می ساعت بین ریش چندتا 
زدم و  بعد از آن دیگر رژ نمی .نشان بکشدو ایم خطبخندم و او بر

صورتی لبم خودش دست  گفت رنگ اسب هم شکایتی نداشت، میلهر
 های صورتی غنچهندد و نیازی نیست ب ها را از پشت میی رژ همه
هرچند  .دستکاری کنمساز های شیمیایی بشر ام را با رنگ ادادیخد

شدم و دست برای  های شیطانی می سهوسو که من گاهی مغلوب
گفت  بردم، در این بین گاهی هم لهراسب می رژ پیش می انتخاب رنگ
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 .، نارنجی بزنمبه جای مسی
لهراسب صبح  .را انتخاب کردم زنانه باسی شیک پوشیدم و تیپل
شلوار پوشیده بود و من در روزی که او رسمی تن کرده بود و کت

این حرکات از نظر  .وقتی همراهم نبود حتی پوشیدم اسپرت نمی
دلی را  اما از نظر من عشق و هم ،بازی بود هرکسی شاید لوس

دلم با او همراه بود و  ،ب بودممن چون عاشق لهراس. رساند می
در  حتی او کنمبه طور که شده بیشتر شبیه خواستم خودم را هر می

 .مدل لباس پوشیدن
 ،رفتم ی بالا را پایین می طبقه های نیم پلهکه  این همزمان با

تاکیدش روی بازیگر . های لهراسب را برای خودم مرور کردم حرف
از که  این خودم هم برای. زی مشکل نداشتمقابلم بود و دیگر با چی

م را ا روی کردم که نقش روبه خدا میخدافیلمنامه خوشم آمده بود 
سوار ماشین شدم و با . باشدد تایید لهراسب روکسی بازی کند که م

ندگی را از این سرعت زیاد در ران. سرعت به سمت دفتر رسولی رفتم
 ،اوایل از رانندگی کردن ترس داشتمکه  این با .لهراسب یادگرفته بودم

ه بعد از آن تصادف وحشتناک هرچند ک .چیز عادی شد کم همه اما کم
 هایی که روی سپر لندکروز وقت خون هیچ ،شهروز گوریل با پدر

کردم و همیشه و هربار  نمیخدابیامرزمان بود را فراموش 
اما  ،شد شیده بودیم برایم مرور میآن تصادف ک هایی که سر بدبختی

کمی بعد گذشته را فراموش زورش بیشتر بود و  ،عشق سرعت
 .کردم می

جا قرار  در آن یدفتر رسولساختمانی که  اشین را داخل پارکینگم
که  این با. ی چهارم رفتم پارک کردم و با آسانسور به طبقه داشت
کار هیجان و  مان بود دست خالی رفتم که فکر نکند برای اول دیدار

هرچند که هم هیجان داشتم و هم . شادی زیادی در وجودم دارم
دست  ، خودم را برایتا رسیدن به مقصده ک این ی به علاوه ،شادی

 ؛ چرا که از برچسبخالی رفتن سرزنش کردم، سرزنشم تند هم بود
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 .خساست بیزار بودم
باز بود زدم و بلافاصله وارد  نیمهکه  این در ورودی دفتر را با

با  ،پوش بود اندام اما زیبا و خوش تری درشتمنشی او که دخ. شدم
 .شد و از پشت میزش بیرون آمددیدنم از روی صندلی بلند 

 .سلام خانوم ستوده، خوش اومدید - 
دستی که به سمتم دراز شده بود را فشردم و منشی با برداشتن 

 :سیم از روی میزش گفت تلفن بی
 .دم که تشریف آوردید همین الان بهشون اطلاع می - 

 کوتاه تا ورودم به اتاق را تشکر کردم و ترجیح دادم آن دقایق
 به سمت دیواری رفتم که روی آن پر. ایستاده انتظار بکشمطور  همان

شان بودم  مشغول تماشای. رسولی ها و البته افتخارات بود از عکس
را صدا بزند و یا  اسممکه  این ی بعد منشی بدون ثانیهکه تنها چند

 :گفت ،طور مستقیم مخاطبم قرار دهد به
 .رتون هستنتونید تشریف ببرید، آقای رسولی منتظ می - 

لهراسب  م برایش سر تکان دادم و یاد منشی آموزشگاهبه احترا
من چون از  .بینم افتاد دیدنش حسابی زیر ذره افتادم که روز اول با

؛ اما با گذشت حسابی جا خورده بودم از ظاهرش ،آن دسته نبودم
همین منشی رسولی به  ، مثلهای رنگارنگ منشی ، دیگر دیدنسالچند

شد گفت  میکه  این با ؛مد و تعجبم را هم به دنبال نداشتآ چشمم نمی
 .تر لباس پوشیده بود منشی رسولی از منشی دفتر لهراسب عجیب

زیاد در مغزم  ،من و افکارم در مدت کوتاهی تغییر کرده بودیمکه  این
وارد اتاق ای به در،  حضورم با تقه د از اعلامبعچرا که  ،جولان نداد

رویی  با خوشبه احترامم برخاست و و نیز ا و شدم آقای رسولی
 :گفت

 .خوش اومدیدخیلی خیلی . به، خانوم ستوده به - 

 :اش گفتم آمد گویی با تعارفش نشستم و در مقابل خوش

 .بودم تونخوبید شما؟ مشتاق دیدار - 



   11  دومفصل  

 ممقابل ،ها روی یکی از مبل .آمدمیزش بیرون  رسولی از پشت
 :نشست و گفت

نده هم ب .شدم متر با دیدن شما خوب ،دمب بوشکر خدا خو - 
قطعا از طرف من  ،سعادتی بوده کم کوتاهی یا مشتاق بودم و اگه

 .بوده
 .، مودبانه جواب دادماش نفسی در مقابل شکست

 .بزرگوارید شما این چه حرفیه؟ - 
اش را از مبل گرفت و خودش را به سمت جلوی صندلی  تکیه

 .تر به نظر برسد نهنشستنش دوستا مثلا مدلرساند تا 
 طوره خوبه؟ هلهراسب چخب خانوم،  - 

ا حسی زیبا از روی غرور لهراسب لبخند زدم و ببا شنیدن اسم 
 :لهراسب گفتم داشتن

 .تون شکر لهراسبم خوبه، سلام رسوند خدمت رو خدا - 

 .به سمت تلفن رفتبلند شد و 

بیام  ومن بگم دوتا قهوه بیارن  .، سلامت باشهخب الهی شکر - 
 .مون رو شروع کنیم گپ

 :بدون تعارف گفتم

الان چیزی میل ندارم، و دیر صبحانه خوردم که ممنون من  - 
 .بفرمایید در خدمتم

 .پرسید دوستانهتلفن را قطع کرد و 

 کنی؟ تعارف می - 

 .چیزی را گفتم که حقیقت بودلبخند زدم و 

 .بفرمایید. من اهل تعارف نیستم .نه اصلا - 

اش زد و من ناخواسته  یتکیه به صندل. پشت میزش نشست بار این
 . افتادم ،باری که به دفتر لهراسب رفتم یاد اولین

پ لهراسب با تی. در را باز کرده و پس از ورودم بستم»
ی  دوخت مردانه شلوار خوش .اش از جا بلند شد کننده دیوانه
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ی همرنگ کروات اداشت و پیراهن سفید یقه فراکش ب رنگی به پا مشکی
اش  کت ستش هم پشت صندلی گردان چرمی .شلوارش مزین بود

همان  صبح دیدار داد که بر عکس آویزان بود و خبر از این می
د از فضایی آزا ،بوی تلخ ادکلنش .تیپی مردانه و رسمی زده ،روزمان
بر عکس تمام کسانی که در  .داخل اتاق نگذاشته بوددر عطرش 

زد، لهراسب  موج می ام فقیرانه بابت ظاهر ادبی شان تحقیر و بی اهنگ
مودبانه و موقر با لبخندی بر لب از پشت میز بیرون و به استقبالم 

چه تپش قلبی داشتم  .کردم وغریبی را تجربه می چه حس عجیب .آمد
رو شدن با لهراسب بدنم را سست  ماهرانه از روبهقدر  هچ و استرس
  «.کرده بود

 ؟نقت خوندیخب، فیلمنامه رو با د - 

فته از آن روزی که به دفتر لهراسب ر ،را نسوال آقای رسولی م
  .برگرداندبه دفتر خودش  ،بودم

 :ای صاف کردم و گفتم سرفه صدایم را با تک

من تا حالا هرکاری رو پذیرفتم با که  این اوم، راستش نه؛ یعنی - 
 اتتجربیاز و برام خیلی ارزشمنده دوست دارم . نظر لهراسب بوده

ذاره استفاده  داشت در اختیارم می که با محبت و بدون چشم لهراسب
 لهراسبدم  می رسه رو ای به دستم می کنم، اینه که هر فیلمنامه

 .بخونه

 :در تایید حرفم سر تکان داد و گفت

لهراسب  .عوض کنمو ر سوالمبسیار هم عالی، خب پس  - 
 فیلمنامه رو با دقت خونده؟

که موهایم را زیر شالم هل  حالی و در به لحن شوخش خندیدم
 :گفتم ،دادم می

تر برای من تعریف  از اون چیزی که فکر کنید با دقت بله و - 
 .کرده

 .برانگیزش از نظرم دور نماند نگاه تحسین
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 و نظرتون؟عالیه،  - 

 :گفتمای  حرفهصاف نشستم و 

مون  ایی بود که جفتهفیلمنامه که خوب بود، یعنی جزء کار - 
و ر این. بازیگر مقابلمه ،اما چیزی که برای من خیلی مهمه ؛سندیدیمپ

 من ،رو اوکی نباشه لهراسب همون اوایل یادم داد که اگه بازیگر روبه
 .فایده نداره ،ممباشهرچی خوب 

 :رسولی خودکارش را به بازی گرفت و گفت

 و خودت انتخاب کنی؟ر خوای بازیگر مقابلت یعنی می - 

نی که رنگ صمیمیت گرفته بود و البته تا حدودی توجه به لح بی
 :فورا گفتمهم با آن در قشر هنرمندان آشنایی داشتم، 

 خوام بدونم قراره با کی بازی کنم؟ ، فقط میاصلا نه - 

 طوره؟ هلهراسب چ - 

 :خندیدم و گفتم

دونید  اون وقتش تا دو سال دیگه پره، می! اصلا فکرشم نکنید - 
قرار گذاشتیم مون دیگه  ما بعد از کار اول ،ثانیدر .منظمهقدر  هچ که
که  ، تازه توی کار اول هنوز ازدواج نکرده بودیمهم بازی نکنیم با

لهراسب  دونن که و میر نوگرنه همه ای ،لهراسب باهام بازی کرد
 .کنه اصلا با من بازی نمی

 :با شوخی و بدون خجالت گفت

ده و تبدیل  از دست می توو جلوی ر طبیعیه که نتونه، تمرکزش - 
 .شه آماتور می هبه ی

 :جدی و در طرفداری از لهراسب گفتم

از  ،فرمایید کردنش که می ماتوری لهراسب و بدون تمرکز بازیآ - 
چون اون در هر شرایطی  ،بازی خیلیا که اسمشون بازیگره بهتره

مون ربطی به چیزی که گفتین  هم بازی نکردن این با. استاد بازیگریه
که نیازی نیست کسی در  داره، فقط یه قراره بین خودمون دوتان

 .موردش چیزی بدونه
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 .خودش را جمع کرداز جدیتم یکه خورد و 

 .قصد نداشتم ناراحتت کنم - 

 دانم موفق بودم یا نه؟ اما نمی ،سعی کردم اخمم را باز کنم

وقت از لهراسب بودنش کم  منم فقط خواستم بگم لهراسب هیچ - 
 .  هش  نمی

 ،مان همان چیزی بود که رسولی گفته بود قرار بینکه  این با
چون واقعا معتقد بودم  ؛خواستم حرفش به کرسی بنشیند نمی

عرضه شده و با پرت  گفت جلوی من بی حس لهراسب که می خلافبر
ی  او در هر شرایطی ستاره زند؛ هایم، گند می حواسش به زیبایی شدن

و  دانست میچون بازیگری را خیلی خوب  ،بودچرای سینما و بی چون
هرچند  .دناش به بیرون راه پیدا کن های درونی بگذارد حس بودمحال 

اما من خیلی دوست  ،شد که خودش راضی به امتحان کردن نمی
تجربه بودنم در مقابل او را  وقت شاید کم آن .ش بازی کنمبلداشتم مقا

  .شکشیدم یین میتا سطح خودم پا هایم قایم کرده و دلبریزیر 

ام لگدی زدم تا برود رد کارش، چون وجدانم داشت  به بدجنسی
هم بازی  کنم و حقیقت این است که اگر با زد که اشتباه می داد می

هم بیشتر بالا  شایدرا تا حد خود یا  ناین لهراسب است که م ،کنیم
، موفقیتم بود و بسبار بازی کردن و  اش هم همان یک نشانه. کشد می

 .ماند اصلا حرفی نمی جای

 بازیگر مقابل من کیه آقای رسولی؟گید  میبگذریم،  - 

 :بار دست از طفره رفتن برداشت و بلافاصه گفت این

 .علیزاده یاشار ؛قرارداد بستیم یاشاربا بله،  - 

 .رسولی پرسید و بالاخرهماندم ثانیه ساکت برای چند

 نظرت چیه؟ اینم باید لهراسب اوکی کنه؟ - 

لبم را  ،از رسولی و طرز حرف زدنش خوشم نیامده بودکه  این با
 :با زبانم خیس کردم و گفتم

 .گیرم و تصمیم می دم نظر میکه م مخیر، خود - 
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 و؟ر پس موافقی؟ بیارم قرارداد - 

 :آب دهانم را قورت دادم و بدون معطلی گفتم

 .بله - 

  .م گذاشتا روی ی قرارداد را روبه برگهلبخندی رضایتمندانه زد و 
ولی بویی اما نگذاشتم رس ،لرزید دلم برای امضا کردنش میو دست

توجه  ی قرارداد را با سرعت و البته کمهاتمام بند. از حالم ببرد
رسولی تک نفره دست زد و . نهایت زیرش را امضا زدمخواندم و در

 :با رضایت گفت
داشته  امیدوارم همکاری خوب و موفقی. گم به، تبریک می به - 

 .باشیم
 :لبخند زدم و نامطمئن گفتم

 .امیدوارم - 
 .خوری روی میزش را برداشت و مقابلم ایستاد رسولی شکلات

 .و شیرین کنر دهنت - 
 :گفتم ،داشتم میکه کیفم را بر حالی از روی صندلی بلند شدم و در

 .ممنون - 
 .ای برداشتم و ادامه دادم زمان یک شکلات نسکافه هم

 .شم تون مرخص می من دیگه از خدمت ،زهجابا ا - 
 :با احترام گفت

 .این همکاری برای من خیلی ارزشمندهجدا  - 

 .ام انداختم لبخند زدم و کیفم را روی شانه

 .طوره، امیدوارم بدرخشه قطعا برای منم همین - 

این اولین قراردادی . دفتر را ترک کردم ،اش ی شخصی  با بدرقه
داخل ماشین که  !اسب امضایش کرده بودمون حضور لهربود که بد

بعد از وصل کردن تماسش به  .زدزنگ زمان  هملهراسب  ،نشستم
 .راه افتادم و جواب دادم ،پخش

 جانم خوشتیپ؟ - 
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 .هیجانش، انرژی را در من به حد اعلا رساندصدا و لحن پر

 خوشتیپ تویی یا من؟ - 

 .راهنما زدم و فرعی را پیچیدم

 .من - 

 .خندید

 ؟عسل شیرین دی پس چرا به من نسبتش می - 

 :شانه بالا انداختم و گفتم ،بیندم انگار که می

 .خواستم دلت نشکنه - 

 :خودش را لوس کرد و گفت

 ...شکنه که زنم شب تولدش دلم وقتی می - 

 .غر زدم

ببین چه . شب زود خوابیدما حالا یه. سپاسناسپاسی لهراسب، نا - 
 .ای به پا کردی شنگه الم

 .من غلط کردم - 

 .خدا نکنه - 
 .جدی شد و سوالی را پرسید که برای همان زنگ زده بود

 طور پیش رفت؟ گم کارا چه می - 

ام را جلو  عقب خزیده شالکه  چراغ ایستادم و در حالی پشت
 :گفتم ،کشیدم می

خودت زنگ زدی، فرصت ندادی بهت  ،تا از دفتر اومدم بیرون - 
 .زنگ بزنم

اش را برایم به تصویر کشیده  ه از پشت تلفن هم چهرهبا غروری ک
 :گفت ،بود

م ه مون ما اینیم دیگه، حساب کتاب طول کشیدن کار خانوم - 
 .مونه دست

 .آف کشیدم تیک ،با سبز شدن چراغ

 .هیچی دیگه امضا کردم. شما کارت درسته - 
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بخشش را  تبسم رضایت را گفت که زیبایی «مبارک باشه»طوری 
 .گوشی دیدماز پشت 

 شرایط قرارداد خوب بود؟ - 

 :گفتم ،خصوصا دستمزدش ،با یادآوری بندهای قرارداد

 .عالی بود که نه،خوب  - 

 جان حاضری داداش؟ لهراسب - 

به  ،بدهد زد صدایش میکه  را جواب کسیکه  این جای به ،لهراسب
 :من گفت

 .درخشی دونم که می خیلی هم خوب، می - 

 :گفتم مینان به خودماطلبخند زدم و با 

 .ممنونم - 

 کاری نداری؟. من برم که برداشت داریم - 

 .مراقب خودت باش .نه - 

که  یاشاری. فکر کردم مقابلمنقش بازیگر تماس را قطع کردم و به 
لهراسب اگر برای عجله داشتن از او نپرسیده بود، شب حتما 

 .کرد نارضایتی میابراز  ،قرارداد را امضا کردمکه  این و از پرسید می

*** 

در که  این با. دمنتظرم بو در پارکینگی رسیدم، سعید طلبکارانه وقت
اما  ؛شباهتی نداشت ،به سعید چند سال پیش ،قیمتش های گران لباس

میک صورتش دقیقا همان سعیدی بود که وقتی برای ملاقاتش دیر  می
  .شدم رفتم با آن مواجه می ندان میبه ز

که اصرار داشت بیشتر از حدی که  هایی ا سگرمهببه سمتم آمد و 
 :جا دارند توی هم فرو کندشان گفت

 کجا بودی کپک؟ - 

لحن آن  بهاما لحنش خنده داشت و من  ،طلبکار و جدی بود
 .خندیدم

 .آی یخبر بدی که داری م یخواست خب می - 
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 :فوتی کشید و گفت

 .پرایزت کنمرخیر سرم اومده بودم سو - 

جیغم را  ،های رنگارنگ دیدن بادکنک ،ه اشاره کردبه ماشینش ک
 :از گردنش آویزان شدم و گفتم. درآورد

 .بهترینی تو دنیا داداش - 

 :پسم زد و با قلدری گفت

 .دنیا فقط خودتی یچرت نگو که بهترین تو - 

 :در را باز کردم و گفتم

 حالا واسه بهترین آدم دنیا کادو چی خریدی؟ - 

 :ماشینش بیرون کشید و گفتوسایل تولد را از 

 مگه قرار بوده چیزی بخرم؟ - 

 :ابرو بالا انداختم و گفتم

 پرایزم کنی؟رخواستی سو قرار نبوده بخری؟ مگه نگفتی می - 

 .ی کیک را برداشت دستم داد و جعبهها را به  ی بادکنک ریسه
 :گفت ،بست در را با پشت پایش میکه طور  همین

 . بازیا شه از این سوسول که چندشم می دونی می .ن غلط بکنمم - 

وکوله کرد و تا رسیدن  اش را کج ولوچه لب .با تعجب نگاهش کردم
در ورودی خانه را که باز کردم و . ی هفتم چیزی نگفت به طبقه

هایش را به دو طرف  سعید کفش ،هایم را داخل جاکفشی گذاشتم کفش
 :مخالف شوت کرد و گفت

دوباره  ،اجرا نشدهخوب یشب برنامه گفت د ،لهراسب زنگ زد - 
 ،خونهآی  می واست یه تم سفارش داده برم بگیرم بیارم بچینم که تو

 .منتها من جا گذاشتم خونه ا،بدبخت کلیدم بهم داد. غافلگیر بشی

حد لهراسب خندیدم و نگاهم را از سعید برنداشتم،  برای مهر بی
 :سعید کیک را روی میز گذاشت و گفت

چیدن اینا  یبیا تو ،و نگاه کنیر بر و بر منکه  این جای هم به تو - 
زنگ  ،من که رفتم. گند قضیه رو درنیاری ،بعدم یادت باشه. کمک کن
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کار کردی و اینا،  کنی که لعنتی چی داد میو جیغ ،زنی به لهراسب می
 .ها نبینم گند بزنی به قضیه اوکی؟

 :ش کوبیدم و گفتمبازویخندیدم، مشتی به 

 .هایعنی خوبه یه کار بسپارن به توگند بزنم؟ من  - 

 :ر گفتدرآوای حرص  با خنده

تر  چینی و خوشگل و میر ؟ بده حالا خودت میزخبچیه  - 
 ،خوبه دیگه ،خری و میر تو آبروی من ،شه؟ من که سلیقه ندارم می

 هان؟

کیک را با  و های رنگی را روی زمین گذاشتم کنکدی با ریسه
  .وسط میزدر اسمم  گینر آرایی استند گل

 های بیچاره؟ ، واقعا گند زدی به برنامهدهنت سرویس سعید - 

 :ای کوچک از جیب کتش بیرون کشید و گفت جعبه

 س، ی اون بیچارهاینم کادو ،آها .کنم رو کامل می الان گند - 
نگینش زمرده اصل، اسمتم زیرش . ونم چه انگشتریا ،انگشتره

 . کنه ول می اسمت ول ،تابه بهش ر میب وقتی نوذهلام. حکاکی شده

 :جعبه را از دستش قاپیدم و با اعتراض گفتم

 .مزه ببینم بی و خودمر ذاشتی این حداقل می - 

 :خیال شانه بالا انداخت و گفت بی

باز به مرام لهراسب که گفت رسیدم خونه از خودم پذیرایی  - 
 خوای دست داداشت بدی؟ یه چای تلخ نمی. کنم

تر از آن چیزی کردم و انگشتری چندین برابر زیبارا باز  در جعبه
اش چنان  زیبایی. دیدم ،که سعید گفته و من تصور کرده بودم

 .گیر بود که با شوق جیغ کشیدم چشم

 !خوشگلهقدر  هچ این !خدایاوای  - 

 :کرد و گفت «نچ نچ»سعید 

 .گلوی خشک ما رو بیرون کردیبا یادت باشه  - 

ی لهراسب را گرفتم و به سعید آهسته  شماره ،شتوجه به رفتن بی
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 :گفتم

 .دستت درد نکنه، برو به سلامت - 

 .هایش را پوشید و پوزخند زد کفش

 و ببینی؟ر خوای کادوی داداشت نمی - 

 :جواب بدهد قطع کردم و گفتمکه  این تماس با لهراسب را قبل از

 مگه؟ کجاس - 

 .با چشم و ابرو به میز اشاره کرد

 .و ندیدیر محو انگشترت شدی که اون قدر نا - 

 .چنگ انداختم به پیراهنش و نگهش داشتم

 وایستا ببینم چی خریدی؟ - 

ی کوچک دیگری را که روی میز  جعبه .شتمسمت میز برگ بدو بدو
جیغ  «سعید»نوشته بود اش  روی بود باز کردم و با دیدن پلاکی که

 .کشیدم

 !ای از خود راضی - 
کرد و شانسش گرفت که در را زود بست و  زبانش را دراز

 .به در خوردبه جای صورتش ام  دمپایی

*** 

پرسی   ی مامانم بودم، باز تو داری می گم خونه من دارم می - 
 ...خست کدوم قبرستونی بودم؟ ای بابا

 «کات» و صدای کاره ماند با صدای موبایلم دیالوگ مریم نیمه
 . گفتن دستیار کارگردان بلند شد

جواب که  این با. گفتم و گوشی را از جیبم بیرون کشیدم «ببخشید»
لوکیشن را ترک با اجازه دادن تماس سر فیلمبرداری ممنوع بود، من 

صدای جیغ  ،انگشتم که روی صفحه لغزید. کرده و به حیاط رفتم
 .سپیده لبخند به لبم آورد

 دنم کافیه، چه نیازیه آخه بهدونی چشات واسه جون دا می - 
 ؟دیوونه مرگ کردنم ذوق
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 :نفسی عمیق کشیدم و گفتم

بار درست  و واسه اولینر انگار سعید ماموریتش ،خداروشکر - 
 !انجام داده

 .طوری خندید که تصویرش مقابل چشمانم جان گرفت

 .منتظرم بودطلبکارانه  ،بابا، وقتی رسیدم انگار که من مقصرم نه - 
یم داخل و کلی اصرار کرد اومد هم با. و جا گذاشته بود خونهر کلید

و که کم ر کاریا ارزش اصل کار ولی خب این خراب ،نفهمی گند زده
 .واقعا مرسی ازت، جبران کنم برات استار. برام نکرد

حال از خوشحالی  به حواس پرتی سعید لعنت فرستادم، با این
 :سپیده خوشحال شدم و گفتم

 .بغل و بوس طلبم  یه ،واسه جبرانش - 

 :یطنت گفتبا ش

 .من مردکه  یکی کمه واسه دلبریات - 

 :شتاق گفتمم

 .آغوشت شما هرچی کرمته بده به این گدای - 

 :با شرمندگی گفت

دونی  می. ی تو نیست جوری، شوخیشم در حد و اندازه نگو این - 
 طرفدار داری؟قدر  هچ که

 :ی حیاط نشستم و گفتم لب باغچه

ام که فقط با بغل تو  تادیجدی گدای مع ؟ من جدیچیهشوخی  - 
 .شه می کیفور

ترین حد  یاد نگاهش قلبم را به تپش انداخت، صدایم را به پایین
 .ممکن رساندم و در مقابل سکوتش ادامه دادم

 خب؟ ،خونه که شام شب کنسل نشهآم  می الان ،منسپید  - 

 .با صدای بلند اعتراض کرد

 !لهراسب نپیچونو ر کارتقدر  نای - 

 .دم و بلند شدمقهقهه ز
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گ مریم در باشه پس برگردم که از وسط فیلمبرداری و دیالو - 
 .اریم دیگه شام نمی ،اومدمولی شب که . رفتم

 :با رضایت گفت

 .ذارم ، من خودم واست کرفس میرفیق باشه - 
کرد، از نزدیک بودن و  رفیق گفتنش همیشه حالم را خوب می

ام  سرافراز که توانستهصمیمیتی که باهم داشتیم راضی بودم و 
 .راسی نداشته از گفتن هیچ حرفی در مقابل من هرفیقی شوم ک

 :خاک پشت شلوارم را تکاندم و گفتم

 .دم بیارن ، یه چیزی سفارش میو خسته کنیر خواد خودت نمی - 
 :مخالفتی نکرد و کوتاه گفت

 .مراقب خودت باش - 
 .به سمت خانه رفتم و جواب دادم

 .طور تو هم همین - 
. سرم بستم گوشی را با عجله توی جیبم گذاشتم و در را پشت

دوست نداشتم قطع کردنِ کار از طرف من باشد و باید حتما  وقت هیچ
که لباسم را  به سمت مریم رفتم و در حالی. ردمک عذرخواهی می

 :کردم گفتم مرتب می
 .ها، بریم ضبط ببخشید بچه - 

 «، یکدو ،سه»صدای و دستیار کارگردان کلاکت را برداشت 
ی دیالوگش را از جایی که نیمه مانده بود  مریم ادامه .بلند شدگفتنش 

 .ه است از دست یاسری که من باشمگفت و من شنیدم که خست
*** 

هرچند صدایش که . لهراسب آراستم ه ذوق آمدنخودم را ب
  :گفت می
  «.عسل شیرینم قشنگه ه ت شلخته»

اما  ،آمد آمیزش یادم می شیطنت خورد و نگاه در سرم چرخ می
وقتی برایش  ،خودم لب با وجود دوست داشتن رنگدانستم  می



   11  دومفصل  

زند و احساساتش  می  تندقلبش برایم قدر  هچ هم زنم هلویی میرژ
کوتاهم  های دامن کلوش دستی به چین .شود می تر قابل کنترلغیر

ه وشیدپایین پ های اتاق از لباس .ی پا چرخیدم  کشیدم و روی پاشنه
م بسته ا ها درش به روی که تا مدت اتاقی ایه از همان لباس م،بود

دی قفل منارزش خاطر چه چیز ببینم به کردم تا بود و کنجکاوی می
های ست شده با کیف و  تعداد لباسکه  این عجیب نبود !؟است
 !؟هنوز تمام نشده بودند ،زیاد بود که بعد از دوسال قدر آن شان کفش

چندبار خواب دیده بود که به تعداد  ،ببیندکه  این ل ازرا قب نمگر م
دم من آن ها برایم لباس قطار کرده بود؟ چه دختری بو همان خواب

های جنوب شهر  ای در یکی از محله روزها، خودم در زیرزمین خانه
  .ی لهراسب شکیبا های شبانه یم در خواباشتها خوش تهران و روح

اون اتاق و از لباساش  یری توببینم کی به تو اجازه داد ب»
 «بپوشی؟

 :چشم نازک کردم و گفتم حق به جانب خندیدم، پشت
 «.ام، نیازی نیست از کسی اجازه بگیرم خونه دم صاحبمن خو»

 .هایم به حرکت درآورد بازو نش را آهسته و نرم رویدستا
 .و موشکافانه نگاهم کرد زچشمانش را ری

اون  یتوره  می وقتونه هرد خونه نمی پس انگار خانوم صاحب»
 «!؟گرده باید تقاص پس بده میاتاق و بر

 :برعکس او چشم گرد کردم و گفتم
 «تقاص چی رو اون وقت؟»

 :موهایم را در حرکتی عاشقانه از روی صورتم کنار زد و گفت
 «.ور من تقاص بردن دل»

ام را ابزاری برای  شده  پیچیده، موهای یم را روی هم انداختمپاها
 :و گفتم دزدیدن از لهراسب دیدم نگاه
 «.پوشیدمش دونستم تقاص داره، نمی اگه می»

 .نگاهم کردخیره  گذاشت وسرم را روی پایش 
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تن تو، تهیه  یو به امید دیدن تور شون تک شون، چون تک بپوش»
 «.کردم

 :اخم کردم و گفتم
 «فکر کردی که چی؟ زرنگی؟ بپوشم که مجبور شم تقاص بدم؟»

مان  ی ممکنی که بین با کمترین فاصله و رم چسباندسرش را به س
 .مخاطبم قرار داد ،بود
 هم ، اصلا چیزیباز باید تقاص پس بدی ،تو هرچی بپوشی»

 «.باید تقاص پس بدیباز نپوشی 
ی ذهنم شدند را هل  خورههایی که  سعی کردم فکرلبخند زدم و 

ها  آنای و به ج های دامنم تا مغزم را تمام نکنند چین بدهم زیر
سعی کردم لبخند را نه تنها روی  .خاص را مرور کنم ی آن شب ادامه

 . هم وسعت دهم و با زبان بدن نیز بخندم در نمای تمام قد تنملبم که 
شان کشیدم و  دستم را روی ،ام راضی از موهای صاف و شلاقی

ی سمت چپ سرم، جایی بالاتر از گوش کوچکم، دو پنس  گوشه
لای تارهای لایت  لابه ،شان رای بیشتر به چشم آمدنب ،ریز دار نگین
 .فرو کردم ام شده

هایم عجله به خرج داده و  با شنیدن صدای در، در پوشیدن کفش
مقابل در  لهراسب کتش را به جالباسی. ج شدمبه سرعت از اتاق خار

 :آویخت که نزدیک رفتم و گفتم می

 .خسته نباشی استار - 

 .انداخت و نزدیکم شد کفشی و ریموت را روی جا  گوشی

 .تو رو که دیدم خستگیم در رفتقلبم،  - 

خودم را برایش لوس کردم . تر کرد لبخندم را عمیق ،آغوش بازش
. هال، غرق در لذت شدم کنار قدیِ ی و از دیدن تصویرمان در آینه

 :مان بودم که گفت محو تماشای عشق

ی کاری باهام ول ،بریم بیرونو خواستم سر قولم بمونم  می - 
 .کردی که بدقولی کنم و جُم نخورم از جام
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گذشت و با  لای موهایم می به از لادقیقا مثل همیشه ش امرآصدای 
 :ریز خندیدم و با دلبری گفتم. رسید گرمایی خوشایند به گوشم می

یادت رفت . دی بیارن آخه خودت گفتی یه چیزی سفارش می - 
 من؟ آلزایمریِ

 :پیراهنش را گشود و در همان حال گفتی اول و دوم  دکمه

خواد  دیدنت بوده و الان می قرارِ بیکه آلزایمریت فقط یادشه  - 
سفارش بدم که دیر غذا یکی دو ساعت دیگه  ،ببینم. عقده خالی کنه

 نیست؟

 :لباسش را از دستش گرفتم و با شیطنت گفتم

 .همولی من همین الان گرسن ،دیر که نیست - 

 :و گفت چشمکی شرور زد

 ی کامل باشه؟ حتما باید یه وعده - 

 :پیراهنش را با عشق بین دستان سردم فشردم و با هیجان گفتم

یکی دو ساعت دووم  ،ی خوشمزه وعده تونم با یه میان خب می - 
 .بیارم

 .ام ایستاد و نفس زد به سینه  سینه

 وعده چی باشه خوبه؟ میان - 

به حرارت تبدیل شده روی بدنش چشم بستم از درک عشقی که 
 :و گفتم بود

 .هرچی تو بگی - 

ترسید اگر شدت  دستش را آهسته روی موهایم کشید، انگار می
. لبخند زد .هم بریزد هایش را به بیشتر شود ترتیب تار نوازشش

که  های چرمش را پوشید و در حالی ندلص ،راضی از گرفتن تاییدم
 :گفت ،رفت سمت کاناپه می

 .جا ینا پس بدو بیا - 

 :زنان به سمتش رفتم و گفتم قدم. به روی پایش اشاره کرد

اصلا بذار خودم برم یه قهوه  .جا که خبری از قهوه نیست اون - 
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 .بیارم به جبران دیشب

با . در جوابم گفت یبلند «نچ»تای ابرویش را بالا انداخت و 
 :نشستم و گفتم ،جایی که با چشم و ابرو نشانم داد میل همان کمال

 ...ها گیره خوابم می - 

 :گفت اش خنده سر داد و با دلخوری نمایشی

ت که پرونی من از سر ابانگار به خو ،زنی طوری حرف می یه - 
 .صدبرابر قهوه موثره شک داری

 ،ندکاوید که اجزای صورتم را می ،های سبز چشمانش به مردمک
 :خیره شدم و گفتم

 !سفارشی؟ ی شه شک داشت به تو آخه قهوه مگه می - 

*** 

زدم  که برایش چشمک می اش خندیدم و در حالی زبانی به شیرین
 :گفتم

 .عسل که شیرین ی توئه فقط برازنده ،سفارشی بودن - 

موهایش را که پشت گوشش داد حواسم پیِ سفیدی گردنش رفت؛ 
زیاد روی آن نقطه توقف نکرد و مجددا به  ،با حرفش ،نگاهم اما

 .صورتش دوخته شد

 ؟ی گفتهک - 

 :گفتم ،با غروری که در لحنم دواندم

 .لهراسب مخصوصِ ،سفارشی آفریده شدی دیگه .من - 

 :خسته خندید و گفت

 .و داریر شانسی که من خیلی خوشواقعا آره خب، تو  - 

در مقابل قدر  هچ من. برد از سرمرا هوش  ،تابی که به گردنش داد
ردنش فرو کردم و سرم را در گ! پا و شُل بودمو بی دست سپیده

 :گفتم

 .بر منکرش لعنت - 

مواقع کل خانه طور  این صدایش بودم کههای پر سرو  منتظر خنده
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منتظر بودم خودش را جمع کند و بیشتر بچسبد به . ندکرد را پر می
هایم قلقلکش  ه نازش بیشتر شود و بگوید با نفسمن، در همان لحظ

سی با بدجن ،ی تکراری ملهاین ج منتظر بودم تا بعد از گفتن. شود می
دور خانه دنبالش بدوم تا نفسش دورتا کل تنش را قلقلک بدهم و بعد

 ...منتظر بودم که بعد از آن .ایدبگیرد و بیفتد جایی که ب

 .بذار برم ،لهراسب - 

خواستم رسیدم و نه  ه میتمام ماند، نه در آن به چیزی ک فکرم نیمه
لبم را با . ز کنارم برخاستحس شد و سپیده ا دستم بی .در حقیقت

انگار سنگینی نگاهم را، . ثابت مانداش  روی زبان خیس کردم و نگاهم
 :گفت ،یا شاید هم ضدحال زدنش را فهمید که بدون نگاه کردنم

 !آخه دستشویی دارم - 

سعی کردم . این را گفت و فورا راه سرویس را در پیش گرفت
 .است ز دستم در نرفتهدستشویی داشته و اکه باور کنم حرفش را 

نیاورم رفتنش اش  روی خودم مسلط باشم و به ربسعی کردم 
با کلافگی فقط . آزارم دادهقدر  هچ ،درست جایی که بودنش نیازم بود

 :گفتم

 .اوکی، منتظرم - 

حوصله روی کاناپه دراز کشیدم  بی. از حرف خودم به خنده افتادم
قرار  بی قدر آن وقت چهی. انداختمی مبل  و پاهایم را روی دسته

را از کشیدم تا سهمم  داشتم چشم می از شب قبل .ودمنب آغوشش
من  «مال»ط که فقلب بگویم زیر همیشه مثلدنیا به خودم بچسبانم و 

قراری در  همه بی آن دانستم می. اما هنوز به حقم نرسیده بودم ،است
 تادبار هم محمد، همسر مریم صبور و اس اتفاقا یک. شان من نیست

اما هرچه بود،  ؛آید قراری به من نمی همه بی گفته بود که آن ،ام نقاشی
ایستاده قرار بودم و دقیقا جایی از زندگی  من بی ،آمد آمد یا نمی می

های  ورژنسال پیش ایستاده بود و با افتخار از بودم که محمد چند
ه ک این خاطر دلم برایش تنگ شد و البته به .گفت ذلیلی می جدید زن
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 برایش پیام فرستاده و جویای ،وقت بگذرد در ژستی بامعرفت
خوش به سخت نبود که در پرواز باشد و  حدسش. احوالش شدم

ون بلد من که بدالبته حالش که خلبانی را بلد بود و مدام در سفر، 
 .مدام گرفتم اوج می ،سپیده ، در رویای بغل کردنپرواز بودن

*** 

محکم خطر، طوری تندو ه از احساسهای ترسید عشق قلبم مثل مرغ
این میزان از . آمد حرکتش از روی لباس هم به چشم می کوبید که می

ا ام ،م آمده بودما حرکتش به چشتپش را بارها حس کرده بودم، باره
قرار  هربار هیجان داشت، عشق داشت و بی. فرق داشت بار این

 ... ولی حالا ،وصال بود

شد چند  کاش می. م را زیرش گرفتمشیر آب را باز کردم و دستان
روی صورتم  ،آرایشم خراب شدن بدون نگرانی بابت ،مشت آب

 . اش شوکی شود و کمک کند خودم را پیدا کنم بریزم تا سردی

لای موهایم کشیدم و زیر گردنم را هم خیس  دست خیسم را لابه
 . کردم

! انستمتو کردم؟ وقت بیرون رفتن بود؟ نه نمی دیگر باید چه کار می
 ستم تا بهتر فکر کنم و دلیل بهب. هایم را بستم به در تکیه زدم و چشم

راه را اشتباه رفته بودم  کجای. تر پیدا کنم روز افتادنم را راحت این
همه خواستن او که در  این آتش! کردم؟ باید از لهراسب فرار می که
 ردم؟ک طور باید خاموش می هایم فوران کرده بود را چه تک سلول تک

 !؟آی بیرون نمی - 

 :هایم را باز کردم و گفتم با ترس چشم

 .آم لان میچرا، ا - 

هایم کشیدم و با دیدن برق نگین زمرد  دستم را زیر چشم
چرخاندم و حس کردم اش را در دستم  حلقه. تلخ خندیدم ،انگشترم

وقت برای بیشتر فکر . خیلی دوستش دارم «لهراسب»مثل خریدارش 
خوردم  زدم و قسم می میاش  روی ای وگرنه بوسهکردن نبود، 
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در را باز کردم، لهراسب تکیه داده . وقت از دستم درش نیاورم هیچ
هایش را از هم باز و ژست  با دیدنم دست .سرویسکنار  بود به دیوار

اش را از دیوار گرفت و با  تکیه. اش را خراب کرد دست به سینه
 :گفت ،شان کرده بود هایی که باریک چشم

 !اومدیچه عجب بالاخره  - 

 .سر تکان دادم و آهسته لب زدم .ه حرفش خندیدمب

 .ببخشید - 

مهر و را به جای مخصوصم رساند، آغوش پر ندستم را کشید و م
 ،بوسید که روی سرم را میطور  همین سرش را خم کرد و. عطرش

 :گفت

ا بازی به سرویس احتیاج پید وسط عشقکه  ببخشم؟ این ور چی - 
 کردی رو؟

ی پر  داشت برای مثانه حرفش ادامه داشت، با همان لحن شوخش
سرم درست . شنیدم چیز نمی اما من هیچ ،کشید ونشان می ام خط شده

باز  ،گوش هم داشتم اش بود و اگر هزار رف چپ سینهط
شان حاضر نبودند به جای شنیدن صدای عاشق قلبش، به  کدام هیچ

هایش را  هند که داشت مسیر حرفخماری دل بدصدای دو رگه و 
 .کرد عوض می

 ،پای جلو رفتنش به اما در حال و پا ؛نبودم، مقابل لهراسب بودم
گه اسبی ن حالت دم موهایم را با دستش بالای سرم. همراه نبودم

 .دارم چسباند اش را به سر تب داشت و پیشانی

ت صداقدر  هچ دونی میتو که ، عسل شیریندیگه یه چیزی بگو  - 
 ؟دی عذابم می با سکوتت پس چرا ،کنه مستم می

اما  ،هایم را بگیرم هایم را ببندم و گوش ت داشتم چشمدوس
بدبختی این بود که هم حالت نگاه سبزش را عاشق بودم و هم لحن 

 :خلع سلاح شدم و آهسته گفتم. کشدار بمش را

 .انگار یبدون شنیدن صدامم مست - 
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های لخت و  دستش را بین تار دم اسبی موهایم را رها کرد و
 .آوردشان به حرکت در نرم

تونی از  می بهتر هم ساله تو از شراب صد .معلومه که مستم - 
 .خودم کنی خود بی

 .خندیدم و سرم را بیشتر روی قلبش فشار دادم

 ...چرا الکی آخه ،خوری نمی از این چیزاتو که  - 

را از خودش  نو م هایم را گرفت نگذاشت حرفم را تمام کنم، شانه
 :نگاهم کرد و با تاکید گفت! واقعا مست بود. جدا کرد

 ...که خورم ولی تو رو شراب نمی - 

اخم کرد و نگاهش را از من  .حرفش تمام نشد ،با صدای زنگ در
 .به سمت هال چرخاند

 کسی قرار بوده بیاد؟ - 

 :سر تکان دادم و گفتم

 .منتظر کسی نبودم .نه - 

 :و گفت به سمتم برگشت

 .پس ولش کن - 

 :اش گذاشتم و گفتم دستم را روی سینه

 .بذار ببینیم کیه حداقل - 

از بین دستانش بیرون رفتم و صدای لهراسب را با حرص شنیدم 
 :که گفت

 ...بر خرمگس معرکه لعنت - 

*** 
 

 
 
 
 


